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" خسین بن منصور حلاج "۰ شاید شگفت انگیز ترین و مبهم تریسن 
چهره* تاریخ فرهنگ و اندیشه* ایران باشد .با اینکه کتاب ها و رساله‌های 
فراوانی در شرح زندگی و عقاید و افکار " حلاج " نوشته شده» اما » هنوز 
نیز چیره* مترقی و اندیشمند او براستی - ناشناس مانده است - 

رساله* " حلاج؛ از دیدگاهی دیگر"» شاید " علمی " ترین 
تحقیقی باشد که در زمینه* شناخت این " ابرمرد " عسرصه* عصل‌و 
اندیشه» تاءلیف گردیده است . 

موءلف با اعتقاد به اینکه: برای نک شدن به " حلاج ۰۳ 
ابتداء باید از او دور شد - و با تکیه بر این اصل که : هر شخصیت 
تاریخی » محصول یک روند تاریخی - اجتماعی می‌باشد - که‌درجریان 
پراتیک و درک ارزش های اجتماعی؛حادث میشود ؛ شکل میگیردقوام 
می‌یاید - و برای پاسخ دادن بیک ضرورت عینی و اجتماعی » بمیدان 
کشیده میشود .. . جریان های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی قبل از 
ظہور " حلاج " را به بررسی میگیرد . 

از بخش های این رساله» میتوان از : خلافت . عباسیان وپیشرفت 


فئودالیسم - قیام زنج و نہضت قرمطیان ہ اسلام و نیرداندیشه‌ها تس 


زنسادقه و متفکران مادی - انسان خدائی - اوضاع اقتصادی و 
اجتماعی زمان حلاج n‏ را تام برد ۰ 

کتاب حاضر - قسمتی از فصل آخر ( نهم ) رساله* " حلاج » 
از دیدگاهی دیگر " می‌باشد » که در آن موتلف به تاءتبرافکار انسان 
خدائی حلاج " بر نیضت های ملی و مترقی » پرداخته است : 

چاپ اول این رساله : در مجموعه* " تحقیقات اسرانشناسی 
مو*سسه آسیائی * - منتشر گردیده۰ (۱) و موالف ضمن چاب دوم 
بخش آخر رساله ( حروفبه و پسیخانیان ) امبدوار است که‌هچساپ و 


انتشار فصل های کامل آن» نائل گردد. 


سس سس س 


۱ - شماره های ٩۷‏ - ۹۵ - ژوئن ۰۱۹۷۵ 


درآمدی بر " شکل شناسی " نهضت های ملی‌و منرقی 


E ان‎ 


هنوزایرانیان » ازآسیب های حمله* اعراب وترکان غزنوی‌وسلجوقی » 
کر راست نکرده بودند که تسه " مغول  "‏ بار دیگر هه چیز را 
در هم ریخت . 

بگفته " ابن اتبر " در حدود ۷۵۵/۵۵۵ تفر در " نیشاپور " 
بقتل رسیدند و بقول " جوینی " حتی این رقم به یک میلیسون و 
سیصد هزار نفر؛ بالغ می‌گردیده است (۱) 

مغولان ۰ پس از سه بار قتل عام در " نیشایور " هر کس راکه 
باقی‌مانده بود ؛ بفرمان چنگیز کشتند و حکم شد آن شهر را چنسان 
ویران کنند که در آنجا بتوان زراعت کرد » و حتی سگ و گریه؟ آن 
شهر را تمز زنده نگذارند ... مفولان نیز چنین کردند »حتی‌گفتها ند 
که سیاهیان " تولی " هفت شبانه روز در " نیشابور " ویران - آب 


۱ کشاورزی و مت مناسبات ارضی در ایران عېد مغول 
پطروشفسکتی - ص۴۶ 


(۶) 

بستند و در سراسر آن جو کاشتند (۱) 

در "مرو "نبز قریب ۷۰۵/۰۵۰ نفر کشته شدند و بقول "جوینی ": 
بہر یک از سربازان مقول» سبصد الی چپارصد " مروی " برای‌کشتن 
رسید و چنان‌کشتار کردند که گودال ها از کشتگان انباشته شد ۰۰ .و 
صحرا از خون عزیزان آغشته گشت (۲) ۰ 

در " بخارا " تمامت شهر به عدت چند روز در آتش سوخت‌و 
در " خوارزم " تمامت خلق را بکشتند و آنچه ارباب حرفهوصناعت 
بود ( زیادت از م۱۰ هزار نفر ) را جدا کردند و آتچسه کودکان و 
زنان جوان بود؛ برده ساختند۰۰۰ (۳) 

شهر های دیکز اران نیز ( بجز چند شهر ) همکی بطور کلی 
پا خاک یکسان شدند و مردم آنہاء قتل عام گردیدند.نتیجه‌ینکه: 

اولا": کشتارها و قتل عام های وسیع ۰ موجب کاهش نفسوس 
و نیروهای تولید شد . 

انیا" : شبکه های آبیاری وکشاورزی» ویران گردیدند . 

تالشا" : حطه و مهساجرت مفول ها ( که از شوه 
تولیدی عقب مانده ای برخوردار ودند ) باعث قطع تکامل 
فشودالیسم و موجب راگود تجارت و صنعت و رشد بورزوازی 


در ایران شد. 


تار غول - عباس اقبال - ص ۰۵۶ 
۲ 


(¥۷) 

رایعا ": بار دیکر فلسفه و علوم طبیعی رو به اعحطاط نهادو 
مقوله‌های مذهبی و غهر عقلی ۰ مورد توجه قرارگرفت ,آنچنانکه "جوینی " 
در باره* وضع علم و فلسفه در این عصر می‌تویند ‏ ,.. به سیسب 
تغییر روزگار ۰۰۰ و اختلاف عالم بوقلمون ؛مدارس " درس " مندرس» 
و عالم " علم "» منطمس ( تابود گشته ) و طبقه* " طلبه " (ودانش 
بژوهان ) آن؛ در دست لګد کوب حوادت » متواری ماندند.» 
و " هنر " اکنون همه در خاک طلب بايد کرد .۰۰ اکنسون 
بسیتط زمیین ( عموما" ) و بلاد خراسان (خصوصا" ) که مطلع 
خیرات بود و منبع علماء خالی شد؛ کذب و تزویر را وعظ و 

تسذکیر دانند و۰۰۰ (۱) 
بدین رتيب" امام فزالی " ها به " احیاء علوم میتی ۶ 
پرداختند و " کیمیای سعادت " را در پذیرش و اطاعت از اصول و 


عقاید دینی دانستند» "سغدی " ها " زبان در کام کشید "ندو تجویز 


n 


" فواعد خاموشی " کردند: و سر انجام " شمس تبریزی " ها با 
" تصوف تقیه "-به کتمان واقعیت های گرنده۴اجتمام خود پرداختند 
و در نتیجه : زمینه های پیدائی یک جامعه* برده و برده پروررافراهم 
ساختند . 


دران هنگام » مذ هب شیعه .. عمده ترین تکیه گاه روسی روستائیان 


ستمکش وزحمتکشان محروم بود . برخلاف عقیده* 5 دکترنصرائله‌فلسفی " (۲) 


۳-۵ ۱ جپانگشاهج‎ ١ 
۰۳۱ ۲-زندگانی‌شاه عباس اول ج ۳ ص‎ 


HER) 

و " هیاس اقبال آشتیانی :"۰ (۱) مردم ایران قبل از حکومت " صفوی " 
از اصول مذهب شيعه بی خبر نبودند و " شیعه گری "۰ تنہها. باظپور 
" نهضت سربداران " و یا با آغاز کک 
مذهب شیعه از اواسط قرن اول هجری ( بعد از قتل عتمان )درایران 
رواج داشته و چنانکه میدانیم ‏ بعنوان سنگري برای احیاء یک‌حکومت 
ملی ۰ همواره برچم مبارزاتی ایرانبان بود. بطوریکه " احمد امین " 
( مورخ عرب و استاد تاریخ دانشگاه الازهر ) " تشیع "را "آشیانه 
شعویی " ها ( بعنسی طرفداران حکومت ملى و غير صرب ) 
میسداند ۰ (۲) 

" تشیم " در زمان آل بوید» و در حکومت هاي‌بعدی - بخصوص 
در زمان علاءالدین خوارزمشاه" و در عصر ایلخانیان ( سلطان محمد 
خدابنده يا الجایتو) » بخاطر ضرورت ها و ملاحظات سیاسی » مورد. 
نوجه و ترویج فرآوان بوده است ؛ 

شاید » مپمترین , راز بقا" مذهب شیعه در ایران ؛محرومیت ها 
و مظلومیت های توده* مردم باشد» زیرا : طتی که حملات مرگیار و 
ویرانگری چون حمله* اعراب , حمله* ترکان غزنوی » حمل؟ سلجوفی‌ها 
حطیفول ؛ حمله* تیمور و دهها تجاوز و تاراج داخلي و خارجسی را 
کک کف ۱ 

تاریخ پر شکوه تبارش را 
ا ا جه جد س ا و > ب 


۱- تاریخ‌مفول - ص ۰۴۶۵ 
۲ پرتواسلام ج ۱ ص ۱۴۰ 


گرد سم ستوران 
برق بلیغ دشنه؛ دشمن 
و زخم تاریک تازیانه " انار" 
وز هق هق همیشه* گریه اش 
دیوار باستانی " ندبه " 
می‌لرزد ۰ (۱) 

این چنین طتی » که تکیه گاه اقتصادی و امنیت اجتماعی خود 
را از دست داده بود, " تشیعم " را ابتدا* بعنوان‌سنگری برای‌ایجاد 
یک حکومت ملی غير عرب [ در برابر مدهب سنی خلفا* )برگزسد . 
و سپس - وقتی که از استقرار حکومت ملی و دموگرانیک» ماءیوس 
شد و با مظالم و استبداد و استثمار بیشتری روبرو گردید » خاطره؛ 
ودک " و " بابک " را از دست داد» و چهره* " حضرت على " 
و " امام حسین " را به خاطر کشید و در رنجها و مصائب " خاندان 
علی ": مظلومیت‌ها و رنجهای خود را بافت و با گرایش بے اسن 
خاندان ( شیعه گری )و یادآوری خاطره* "شهدای کربلا "۰ محرومیت ها 
و مظلومیت های خود را فراموش کرد .۰ . و از اینجا " روضه " ها بعنوان 
بهترین وسیله برای " خلع سلاح " روحی نوده ها و " تکیه " ها بعنوان 


بهترین آرام گاه خشم انقلابی روستائبان و رنجبران ‏ مستقیم 


۱ نشریه" دریچه - شعر ایران - على میر فطروس ص ۰۱۲ 


۱۰ ( 


و غير مستقیم - به خدمت حکومت های فتودال در آمدتد ۰.۰ و این 


چنین شد که‌در کنار انبوه کشورهای " سنی مذهب "جامعه*ما » بصورت 
تنپا کشور " شيعه مذهب " دنا باقی ماندو. 
# 

پس از حمله* مغول به ايران - در کنار گرایش وسیع توده های 
روستاگی به مذ هب شیعه - اکثریت پیشه وران خرده پا و زحمتکشان 
شهرها نیز » به جر ۶ " اهل تصوف " وارد شدند تا در پناه قدرت 
" خانفاه " و"شیخ " - از بیدادگری ها و ستم های عمال ضول و 
تیموری ۰ مصون و در امان بمانند . 

با تبلیغ شیوخ صوفبه و تاءکید علمای مذهبی »مردم ؛قتلوفارت 
مفول ها را نشانه* قهر و غض الپی میدانستند و سنقد بودند که 
چون قدرت و حکومت مفول ,با موافقت قضا و " مشیت الهی " همراه 
هست» بايد فرمان الى سني بر " لاظقوابه ايديكم الى التهلك "را 
آویزه* کوش کنند و خود را از بلای آنان در امان دارند ۰ (۱) 

شیوخ صوفیه و " پیران نصوف ٠"‏ با تبلیغ " فقر " و " رضا" 
وتا کید بر " نقیه " و " پرهیز " از مبارزه بر علیه‌ییگانگان »حکومت 
فګودال ها و خان های مغول و تیموری را استوار میساختند و بیمیسن 


0 


جپت ؛ از همان آغاز؛ مورد توجه و " عنایت " سران مفول وتیموری 


بودند » آنچنانکه حکام مغول و تیموری به کسانی که در حلقه* ارادت 


مس نا نیس سح بسح 
١‏ جپانگشا - جوینی - جلد ص ۰۱۱ 


)۱۱ [ 


این " مرشدان چله نشین " وارد میشدند » کاری نداشنتد و ستمی 
نمی کرد ند . 

بدین ترتیب ‏ توج مردم به مشایخ و پیشوایان صوفیه » فسزونی 
یافت ؛ آنچنانکه گروه گروه به " خانفاه "ها می‌رفتند ودرحلقه*ارادت 
برتدان " سر می‌سپردند .۰ و چنین شد که " خانقاه " ها نیز 
" آرام گاه " خشم و خروش رتجبران و زحمتکشان گردید. 

" تروریسم مذهبی ۲ ءتبانی و توطته* پاسداران دین و دولت: 
موجب شد تا بار دیگر اندیشمندان و متفکران پیشرو جاسعه »برای‌جاب 
توده ها و حرکت انقلابی زحمتکشان ‏ و نیز برای مصون‌ماندن‌ازتعقیب 
و تهسدید فقها و شیوخ صوفیه و حامیان حکومنی آنپا. از " لوا "ی 
تصوف و مذهب , استفاده کنند و عقاید انقلابی و " الحادی " خود 
را در " لقافه " ی کلمات و عبارات :صوفیانه ابراز نمایند . 

اگر " لفافه" تشیعم " شکل کلی نهضت های توده ای بعدازحمله* 
اعراب بود » " لفافه تصوف " نيز ( بطور کلی ) شکل عقیدتی "اکثر " 
تبضت های انقلابی و الحادی بعد از حطله* مغول و تیمور" به ایسران 
می‌باشد . 

شکل مذهبی و صوفیانه" این نهضت ها , در حقیقت نماینده* 
نیاز معنوی رهبران آنا به مذهب با تصوف نبوده است » بلکه شکل 
مذهبی و لقافه* صوفیانه* نهضت های فرون وسطی را بابددرعلت‌های 
زیر جستجو کرد + 


!تا فرایط تب مذهبی و تروریسمی که بوسیله* پا سد اران د ہن 


( 1۲( 
و دولت؛ در سرکوبی انقلابیون و ماده گرایان اعمال ميشد » باعث 
میگرد ید تا منفکران و رهبران این جنمش ها برای جلب نوده ها .از 
لغافهء مذهب و عرفان» در ابراز عقاید خود ؛ استفاده نمیند . 

۲ - در شرایط سیاسی - فرهنگی قرون وسطی : وجود ازاب 
سیاسی و مکتب های فلسفی مادی و مترفی ناشناخته بود و همرگونه 
الحاد و ارتدادی»ءبه شکل " رفض دینی " تجلی میکرد . 

آنار و اسناد ادبی و تاربخی قرن هشتم تا بازدهم هجری اس 
خوبی شپادت مید هند که انديشه های " آته‌ئیستی " قشر آگاه‌وروتنفکر 
جاسسه » بعد از حمله* مغول - غالبا " در لفافه* عبارات و اصطلاحات 
صوفیانه ابراز میشد . " عبدالرحمن جامی " ( تاعر و عارف‌قرن‌نهم 
هجری ) می‌نویسد : ۰۰۰ در میان موفیان, دروفین ۰ زندیقانی نیز 
بوده اند ۰ ۰. و در ردیف صوفیان حقیقی و پیروان عقایند باأطنی و 
زندگی فقر ؛ عبادت و ریاضت » دستجات گوناگون دیگری نیز وجود 
داشت که شکل ادبی و اصطلاحات صوفیگری را به عاریت‌گرقته‌بودند . 
ولی افکار واقعی و روش زندکی آنان » هیچ وجه اشتراکی با تصوف 
نداشت و حتی مخالف آن بوده اند . (۱) 

" افوشته‌ای نطنزی " ( مورخ فتودال قرن ۱۱ هجری ) نیسز 
می‌نویسد ۰ ۰۰۰ هر چند گاه: یکی از این مفسدان بې دین‌وملحدان 


شقاوت قرین » در لباس شیخی و گوشه نشینی » بازار شید و زرق ۰ 


۱ نفحات الاتس - چاپ کلکته - ص ۱۷ = ۱۳ 


۱۳ ( 

زرا دا بمب افتای یی منم الا اسان عقو ری 

آورده ۰۰۰ (۱) 
ال نیز بارها؛ تصریح کرده است که معتقدات‌مذهبی . 
در بسیاری موارد » لفافه ظاهری نهضت های خلق بوده است ۰ .(۲) 
بنابراین : در تحلیل نهضت های توده ای بعد از حمله*مقول › 
اگر - مانند مستشرقین غربی » تنها به شکل‌صوفبانه‌ومذهبی‌ایدئولوژی 
این نپضت هاء اکتفا کنیم و از ماهیت مقاید و افکار رهبران این 
جنیش ها ء غفلت نماثیم » به " تحریف تاریخ " پرداخته ایم .لذا - 
بنظر ما - مشخص کردن نہضت هائی مانند " حروفیه "و "پسیخانیان " 
با کلماتی چون : " فلات شبعه " يا " تصوف پرخاش ", نه تنها 
روشنگر راستین جریان های فکری و فلسفی رهبراناین‌نهفت‌ها نیست » 


n 


بلکه در حقیقت؛ نوعی " بې توجبی ہمه ساریخ اندیشه های 


" آته‌ثیستی " و انقلابی » در آن عصر می‌باشد . 


۱- نقاوهالاثار - ص ۵۱۴. 
۴ تکستا۔ امه ار اص ۱۷ 


. گامی در تاریخ 


پطوریکه گفته ایم : حمله* " چنگیز " به ایران : موجب توقف 
جریان طبیعی و باعث رکود تاریخی _ اجتماعی جامعه* ما گردید و 
با نابودی و کشتار صدها هزار شهری و روستائی و ویراتی شبکه های 
وسیع آبیاریو کشاورزی» ایران ( که راه بسوی تکامل فتودالیسم‌ورشد 
بورژوازی داشت ) دچار یک‌توقف و درنگ اقتصادی - اجتماعی‌عظیم 
شد . در حقیقت » علت گرانجانی و تداوم فکودالیسم در شرق و به 
خصوص درا ایران راء با اینگونه حوادث کوبنده و 2 تاربخی‌باید 
تبیین و تشریح کرد . 

سیاست های مالیاتی سختی که " چنکیز " و جانشینان او بر 
روستائیان تحمیل کردند ؛ یکی از بیرحمانه ترین شکل هاي بپره‌کشی 
فئود الى بود که روستائیان را مرتبا " فقیر و فقبرتر میکرد و امکان 
احیای کتاورزی را از مبان می‌برد۰ (۱) 

در عهد نخستین " ایلخانیان " نیز وضع روستائیان وحشتتاک 
و بهره کشی ها و مظالم فشودالی شدید بود ۰ بطوریکه بقول "رشبد 


\ (- مناسیایت ارضی‌در ایران عهد مغول- ج ۱ د ص ۶۶ 


) ۱۵ ( 

الدين فضل الله " : ... كلوخ و ۱ 
اعتبار بود و رعایا را ند» و خاشاک شوارع » آن کوفتگی نمی‌یافت که 
رعیت ۰ (۱) 

قحطی ها و خشکسالی ها و تاراج محصول روستائیان » موجسب 
گرانی ارزاق و مواد غذائی می‌گردید و اینهمه» باعت‌تنگدستی‌وگرسنگی 
مردم میشد » چنانکه " وصاف الحضره " می‌نویسد : ... یک خروار 
کندم که قبلا" صد دینارشیرازی قیمت داشت » به یک هاور دوي 
دینار( اگر یافت میشد ) در تاریکی شب خرید و فروش میشد . 
اکثر مردم در بهار ملخ می‌خوردند و در پائیز با خون حمواناتی که 
سر می‌بریدند : سد جوم میکردند » گروهی از گرسنگی د 
کوچه ها و بسازارها افتاده و مرده بودند » چنسانگه دردارالیلک 
و سایر ولایات فارس بیش از صدهزار تن از گرسنگی جان 
سپردند. (۲) 

املاحات قریبنده" " غازان خان " اگر چه در جپست احیاء 
شبکه های آپیاری و " تعدیل " بهره کشی های بیرحمانه* فئودالی 
بود » اما باید دانست که این " اصلاحات " بیش از هسه؛ بخاطر 
جلوگیری از عصیان و شورش دهقانان بود ۰ (۳) 

" غازان خان " بنا بر ماهیت طبقاتی خود. نمی‌توانست‌حامی 

۱ب جامع التواریخ - ص ۴۵ ۰۱۰۲۴ 


۲ تحریرتاریخ وصاف ہے ,ص ۰۱۲۸ 
۲ دراین‌باره‌نگاه‌کنید به : مکاتبات رشیدی - ص۲۱ و ۱۱-۱۲ 


(1۶) 


واتبی زحمتکتان و روستائیان باشد. " رشیدالدین فضل الله " (مورخ 


فتودال ) می‌نویسد : روزی " فازان خان " فرمود که : من‌جانب‌رعیت 


نمیدارم ۰ اکر " مصلحت " است تا همه را غارت کنم ۰ بر این کاراز 


من قادرتر کسی‌نیست ۰ (۱) 

با چنین سیاستی بود که در زمان " غازان خان "نیز (علیرغم 
آرامش نسبی ) تطاول و تاراج روستاها بوسیله عمال ایلخانی .ادامه 
داشت . مثلا" در سال ۶۹٩۹‏ هجری پس از وبا وفحط وغلای‌گسترده‌ای 


که در تواحی فارس روی داد سپاهیان ایلخانی به غارت و چپاول 


روستاهای فارس پرداختند بطوریکه :۰۰۰ در همه* ولایات ءافرادرعیت 
از تکثیر صاحب بلوک وخطاب تسعیر زائد و کساد غله » درمعرض انواع 
محنت و بلا بودند (۲) حاصل این ستم ها آن شد که در سال‌بعد » 
سی وا سه موضع از بیتسرین مواضع خراجی که خراج آنها 
( بالغ بر سی هزار دینار ) تعبیین شده پود از سکنبه 
خالی شد» چنانکه هیچ آدمی و چارپای در آن حسدود 
نماند. (۳) 

ضیف حکومت مرکزی و خالی بودن خزانه ب برای‌پرداخت‌حقوق 


ران و سياهیان» باعث شدتا.طي " برلیغ " ( فرمان ) هاشی - 


مالیات ولایات به فرماندهان لشگری؛ اجاره داده شود . این 


مسب سب 
۱- تاریخ‌مبارک فازانی - ص ۰۲۶۹ 
کک تحریرتاربخ وصاف ‏ ص ۲۱۶ - ۰۲۱۵ 


۳ تمس 


(1Y) 
» حاکمیت مطلسق شران فشودال و سرداران ایلخنانی درروستاها‎ 
افسزود و در نتیجبه : اسارت و انقیاد روستساگیان » بیشتر و‎ 
. شدیدتر کسردید‎ 
در سال ۷۰۳۲ هجری» شورشی بر علیه " فازان خان " - تحت‎ 
تام " آلافرانگ " ( یکی از شاهزادگان ایلخانی ) روی داد که در‎ 
آن جمع کثیری بقتل رسیدند. " رشیدالدین فضل الله "اشاره‌میکند‎ 
که رهبران این شورش» مقاید " مزدکی * خود را ؛درلغافه صوفیانه»‎ 
)۱( ابراز میکردند.‎ 
از نظر اقتصادی‌قابل‌توجه‎  " آنچه که در دوره* " غازان خان‎ 
است » اینست که در زمان او مالیات روستاها " نقداً" رات‎ 
میشد . " غازان خان " طی فربان هاثی مقرر کرد که روستاثباني که‎ 
جنس می‌آورد ند "نرا ببازار برده و بفروشند و مالیات خود را نقدا‎ 
بپردازند (۲) ۰ این امر نشان میدهد که پای رعبت » به روابط پولی‎ 
. و کالائی کشانده شده و بطوریکه میدانیم ۰ رواج بهره و مالیات پولی‎ 
یکی از ویژگی های نابودی نظام فئودالیسمو از نشانه های پیدایش‎ 
. بورژوازی می‌باشد‎ 
سیاست های شدید مالیاتی و استتمار و چیاول توده‌هایروستاتی‎ 
توبط حکومت های ولایات» باعث میشد که روستاکیان‌هیچگونه‌علاقه‌ای‎ 


به زراعت و احیاء کشاورزی نداشته باشتد. عمال و " ایلچیان " 


اع رتم - ج ۲ ص ۰۹۵۹ 
۲- تاریخ‌غفازانی ص ۰۲۵۴ 


( ۱۸ ) 
حکومتی » به بهانه های مختلف » روستائیان را می‌دوشیدند و آنما را 
مجیور میکردند که هنگام عبور از دهات و روستای‌شان »وسایل‌,ذیرائی 
و رفاهو آسایش و خوراک سپاهیان را فراهم سازند. " وصاف " و 
" رشیدالدین فضا الله" تا۴ئید میکنند: ایلچیان هر آنچه را که‌در 
روستاها می‌یافتدد به تطاول می‌بردند؛ آنها بسیار بدنام و غارتگر 
بودند» بر اثر تاراج و تهاجم ایلچمان ۰ بسیاری ازروستاگیانازدهات 
خود فرار کرده و روستاهای فراواتی رو به ویرانی نهاد (۱) 
وسمت تجاوز و تاراج در روستاها به دی سود که 
حتی دزدان و راهزنان نیز خود را " ایلچی " میدانستند و به 
این بپسانه؛ محصولات و چپارپایان متعلق به دهقانان خود 
را میگرفتند. (۲) 
در بسیاری موارد ۰ کشاورزان ۰ روستاهای خود را ترک‌میکردند و 
از ترس ماموران مالیاتی ؛ خود را پنهان می‌نمودند » بطوریکه :۰۰۰ 
اگر گذار کسی بدهات " یزد " می‌افتاد» کسی را پیدا نمیکرد که با 
او سخن بگوید» پا راه را از او بپرسد... عده* معسدودی که در 
روس باقی مانده بودند» یکی را بدیده بانی و نگهبانی می‌گماشتند 
و همینکه او از نردیک شدن کسی خبر میداد » دهقانان در کاریزها ؛ 


با در سان ریگ ها پنہان میشدند ۰.۰ و با اگر یکی از فشودال‌ها و 


سح سم سس سح 
۳۹ تاریخ مبارک غارانی ص ۲۷۰-۷۲ [ ونيز ) تحسریسر 
تاریخوصاف ‏ ص۰۲۶۴ 
۲ ایضا " ص ۲۷۱ ( تاریخ غازانی )۰ 


) ۱٩ ( 


مالکان عمده* سرد » برای سرکشی بدهات خود می‌رفت » می‌دید که 
ده از مردم تپی شده است ۰ (۱) 
روستائیان آنچنان دچار فقر؛ تنگدستی و گرسنگی بودند که 


حتی اگر از طرف دیوان ۰ " پذر " به آنان داده ميشد » "نرا ؛بجای 
اینکه بکارند» می‌خوردند. (۲) 

بدین ترتیب شبکه های آبیاری وسران تر و دهات و اراضی 
روستاشی خراب تر شد و تمایل به آبادانی روستاها و احیا* کشاورزی 
در روستسائیان از میبان رفست ؛ بطوریکه گفته اند : " براستی » 
هرکز لکت خراب‌تر از آن سال ها تبسوده است " (۳)بی‌شک 
این انحطاط اقتصادیءانحطاط و ضعف قدرت مپاسی را بهمراه 
داشت . 

آخرین سلاطین " ایلخانی " که ورشکستگی و انحطاط اقتصادایران 
را ( که متکی بر اقتصاد روستائی بود ) مشاهده‌میکردند.»برای‌جلوگیری 
از سقوط حکومت خود؛ به گسترش تجارت و پیشه و هنر-همت‌گما شتند 
وبداد و ستد و بازرگانی با دولت های ارویائی پرداختند وبدینوسیله 
اقتصاد شپرها را احیاء کردند. 

در ابتدای قرن هشتم هجری »تجار و بازرکاننان " ونیسزی "با 


الجایتو " و " سلطان ابوسعید " وارد مذاکره و مرابطه کردیدندو: 


) ۲۶ ( 

هاهده ای در زمینه* آغاز مناسبات بازرگانی » امضاء کردند که‌درتتیجه» 
آن : ابران بعنوان پل تجارتی بین کشورهای اطراف مدیترانه و معالک 
مرکزی و شرقی آسیا» درآمد . 

با گشوده شدن راه طرابوزان "۰ ایران با اروپا ارتباط پیداکردو 
" تبریز "۰ بزرگترین بازار معامله‌بین شرق و غرب شد . این شهر در 
آن ایام . آنقدر باد و از لحاظ بازرگانی و پیشه وری ۰ به حدی‌اهمیت 
داشت که اولېن شپر دنیاء ناز میرقت . 

" ادوریک دوپردفن "- که در عصر " سلطان ابوسعید "ازتبریز 
دیدار کرده» میگوید * تہریز از جہت امتعه» بهترین شهر عالم است ۰ 
این شهر برای ایلخانیان ایران از تمام معلکت " فرانسه "جهت‌پادشاه 
آن ۰ بیشتر اهمیت دارد. (۱) 

امپراطوری "مفول " ها » تلفیق‌زشت و ناهماهنگی بود از سرزمین‌ها 
و ملیت های معتلف .این تاهماهنگی جفرافیائی و اجتماعی - فرهنگی , 
موجب عدم تمرکز و باعث پیدایش تمایلات تجزبه طلبانه می‌گردید . 

1 فوت " سلطان ابوسعید ایلخانی " (۷۳۶ه) هرج و مرج در 
ولایات و تطاول و تاراج روستائیان بیشتر شد و مدعیان سلطنت »هریک 
برای کسب قدرت » به کشمکش و مبارزه پرداختند و دبری نگذشت که 
تجزیه* ممالک ایلخانی » آغاز شد و از این راه, حکومت های معروف : 


آل جلایر - امرای چوپانی - آل مظفر - آل اینجو -امرای طفاتیموری - 


۱ تاریخ مغول ‏ ص ۰۵۷۱ 


) ۲۱ ( 

امرای سریداری و امثال آنب . بوجود آمدند. بر این‌حکومت‌های‌جدید ؛ 
بایدسلسله‌های دیگری رانمزکهاز گذشته وجود داشتند ( مانندسلفریان- 
ملوک شبانکاره - اتابکان بزد - قراختائیان کرمان و آل کرت )راافزود . 
در کنار اینیمه حکومت های ایالتی مستقل » تعدادی از مالکان وخرده 
مالکان نیز» در قلمرو اراضی خود اعلام استقلال کردند . 

نتیجه* سیاسی ‏ اجتماعی پیدایش ابن حکومت های "خان‌خانی " 
روشن و آشکار است : جنگ های خانگی ۰ خونریزی‌ها : دست بدست 
گشتن قدرت سیاسی ولابات» غارت های یی در پی وکشنارهای مداوم » 
بر پريشاني توده ها و ویرانی روستاها افزود . هر آمبری‌که‌چندصباحی » 
در ولایتی بقدرت میرسید » زمین ها و اراضي " خالصه " را تصرف 
مبکرد و به اخذ مالیات ها و عوارض مختلف از روستاگبان »می‌پرداخت . 
" خواجوی کرمانی " - شاعر این روزگار - تصویر زنده و غم انگیزی از 
ظلم و ستم " خان " ها و امیران فتودال بدست میدهد ووضع پربشان 
روستاها و شهرها را چنین بازگو می‌تماید : 

۰ آسیابی که فتاده است و ندارد آبی 

دخل آن ۰ جمله به چوب ازَبّن دتدان طلبند 

هر کجا سوخته ای» بی سروسامان یابند 

وجه سیم سره» زآن بی سروسامان طلبند 

شهرو ایشان بمثل چون خرو ویران و به غضب 

هر یکی گنجی‌ازاین منزل ویران‌طلبند ... 


مردم گرسنه» دلتنگ شد از بی ناتی 


) ۲۲ ( 

گرد خور» بزراز گنبد گردان طلبنذ (۱) 

" وصاف الحضره" ۰ نتیجه* روحی و معلوی این ظلم و ستم ها 
پسریشانی ها و ویرانی ها را چنین تسوصیف میکند : ... در هر 
سرائی : نوہ سرائی » و در هر کاشانه ای : فم خانه ای » 
و در هر جگری از سوزش مصیبت : نیضی » و همراه هر نفسی : ناله 
و دربفی ۰۰۰ (۲) 

در چنین شرایط دشوار و ترسناک است که توده ها . طعمهو شکار 
خرافات و اسیر پندار بافی‌های ملکوتی میگردند. مردمی که امنیست 
اقتصادی - اجتماعی و تکیه گاه " زمینی " خود را از دست‌داده‌اند؛ 
در چنین شرایط سختی » دست " توکل " بسوی " آسمان " می‌برند 
و از نیروهای موهوم وغیبی, کمک و استعانت می‌جویند . آنها در دینو 
در اعتقاد به خوشبختی " آن جهانی " آرامش می‌یابند» آرامشی که 
آنرا در هستی تاراج گردیده و استثمار شده خود » نتوانسته اندبدست 
آورند . 

در تمامت این دوران» و در کنار اینهمه تهاجم و تاراج و قتل‌و 
کفتار » رجال و علمای مذهبی ( شیعه و سنی ) و شیوخ صوفیه .بجای 
درگیری و مبارزه با قدرت‌ظالمانه* مفول ها» برای برانداختن نفوذ 
مذهبی و سیاسی یکدیگر در درباربیگانگان » با مقول های ایلخانسی ۰ 
همکاری میکرده و در تاءفید سیاست های ضد مردمی آنہا »باهم رقاہت 


۰۲۲ دیوان‌خواجوی کرمانی س ص ۲۳ و‎ ١ 
۰۳۶۱ تاریخ‌وصاف - ص‎ 


(YT) 
)۱(۰ . می‌نمودند‎ 
نتیجه اینکه : اقتصاد روستاها بیش‌از پیش‌روبه‌انحطاط وورشکستکی‎ 
نہاد و " امیر تیمور " - که در صدد جهانگشای و فتح ایران بود‎ 
برای ایجاد یک حکومت مقتدر» ابتدا* لازم دید تا کوشش خود را در‎ 
احا* راهپای تجارتی و رشد بازرگانی و پیشه وری و بسط و توسعه؟‎ 


حرفه " و فن » مصروف نماید . 


زمینه های اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی, 
: 3 : 5 ۳11 حروفیه mM‏ و ۹ ۰ تک "1 ۲ انبان 1 


اقتصاد کشاورزی - که در زمان "ایلخاتمان رو به زوال گذاشته 
بود» با حطه* تیمور به ابران» ورشکسته تر کردید . 

" تیمور " برای اینکه بتواند زمینه های قدرت سباسی -اجتماعی 
خود را نیروی نوی اشلهانسان اشتفاذه 
کند» در تظاهر به اسلام و ابراز تعصب و اجرا* شعار مذهبی » کوشش 
فراوان داشت » تا اینکه توانست پشتیبانی علمای با نفوذ مذهبی را 
بسوی خود جلب تماید . حمایت " شیخ شمس الدین کلار " (پیشوای 
مسلمانان ناجیه کش ) و پشتبانی دیگر رهبران متعصب مذهبی › 
زمینه های نفوذ و اعتبار سیاسی " تهمور " را فراهم ساخت - 


مذهب برای " تیمور " بهترین وسیله ای بود تا بواسطه* آن 
بتواند نیروهای سنوی‌جامعه را بسوی خود جلب نماید . او با اینکه 
درتظاهروتعصب بها سلام می کو شید ,با اینحال ازهیچگونه عبا شی و شقاوتی پرهیز 
نمیکرد . دردربارا ومیگساری‌وشپو ترا لی بحدی‌رواج‌دا شت‌که‌بعضی از حاضران و 


درباریان ۰ دزحضور "خانم بزرگ " (زن تیمور ) مست‌ولا یعقل‌می‌افتا دند ۰ (۱) 


۰۲۳ سفر تامه  کلاویخو - ص‎ ٣ 


( ۲۵ ( 
عده‌ای ازمورخین :حتی علت‌مرگ او را افراط درمیگساری و خوشگذرانی 
دانسته اند. (۱) 
" پاول هرن " می‌نویسد : " تیمور " با آنکه اسلام آورده‌بود »" 
فرقی از جهت خشونت و سفاکی با چنگیز نداشت ۰۰۰ آنچه را که از 
تبغ " مفول " نجات يافته بود» " تیمور " هلاک .کرد ۰ (۲) 
زوال و انحطاط اقتصاد روستائی و در نتیجه: نقصان در تظام 


مالیاتی و خالی بودن خزانه* دولت » باعث شد تا " تیمور " برای 
ایجاد یک حکومت مقتدر» منوجه* نواحی و شهرهای بازرگانی گردد . 
أو با تسوجه و تشویق بسازرگانی و تجارت » کوشید اقتصاد 
ورتکسته و حکومت نسوپای خود راء از خطر سقسوط و انحطاط» 
رهسائی بخشد . 
" تیمور " اصولا " معتقد بود که مناسبات تجاری‌وروابط بازرگانی 
با کشورهای خارجی , موجب آبادانی‌و تولید ثروت و زونسق اقتصاد 
خواهد بود . شعار: " دنیا به بازرگانان آباد است " باعث رشد 
اقتصادی و رونق مناسبات بازرگانی گردید . 

بندر " هرمز تیمور " بصورت یکی ازبندرگاههای 
مهم بین المللی آن عصر در آمده بود بطوریکه یکی از سیاحان و 
مورخین این دوره؛ می‌نویسد : بازرگانان اقالیم سبعه »از مصر و شام 


و روم و آذربایجان و عراق و... ممالک فارس و خراسان‌و ماورالنهر 


در زمان 


(- زندگی‌شگفت انگیز تیمور - ابن عربشاه- ص ۱۶۵. 
۲- تاریخ‌مختصر ابران ‏ ص ۰۷۵ ۲ 


(Y۶) 
' و ترکستان و ممالک دشت قپچاق و,.. تمام بلاد و ولایات شرق‎ 
)۱( روی به بندر " هرمز " داشتند۰‎ 
در نتیجه* باز شدن راه تجاری بین مندوستان و مفولستان و‎ 
عراق و دیگر کشورهای شرقی , انواع و اقسام کالاهای تجاری ابران‌در‎ 
. این نواحی مبادله و معامله می‌گردید‎ 
منسوجات زربفت دوره* تمموری و انواع مواد ابریشبی و کتان و‎ 
) پنبه و اقسام صنایع بدی ( مانند اسلحه و آلات و ادوات چوبین‎ 
از میمترین صنایم و عروفترین محصولات تجاری آن عصر بشمار‎ 
. میرفت‎ 
افتتاح راه " طرابوزان " و روابط تجاری‌بین بازرگانان آوتیزی"‎ . 
و " اسپانبائی " و " فرانسوی "۰ موجب شکوفائی اقتصاد شپسری و‎ 
. باعت رونق بازارهای تجارتی کردید‎ 
راه قدیم " تبریز " به " طرابوزان " از راههای بسزرگ و از‎ 
جاده های میم تجارت داخلی را عارطی بوفند‎ 
صنایع ظریفه نیز مورد توجه و تشویق فراوان بسوده» بطوریکه‎ 
: دکتر مارتین " - یکی از کارشناسان هنر و صتعت .- می‌تویسد‎ " 
» جنیشی که پوسیله* " تیموریان " در عالم صنعت بوجود آمد‎ ۰. 
بقدری قوی بود که تا اواخر قرن ۱۶ میلادی» در ایسران باقی و‎ 


برقرار ماند۰ (۲) 


۱ تاریخ‌مطلع سعدین ‏ عبدالرزاق سمرقندی ص ۰۶۱۵ 
۲ ازسعدی تا جامی - ص ۵۵۶. 


(TY) 
نتیجه اینکه: رونق و شکوفائې اقتصاد شپری و رواج صنایسع‎ 
* دستی : باعت پیدایش اصناف متعدد و سندیکاهای صاحبان " حرفه‎ 
و فن گردید . رشد و تکامل پیشه وری و صنعت ؛ در ابن عصر» ازنظر‎ 
اقتصادی - سیاسی » با یک مانع بزرک تاریضی روسرو بود» و آن‎ 
فثودالیسم متزلزل خان ها و سران تیموری بود که در عین حال منابع‎ 
وراه ارچ منت وا چیه وریز راد انعفار رن میات ر‎ 
» تشدید و تحمیل مالیات های جدید بر صنعنگران‌خرده‌پای‌شهری‎ 
انحصار منابع اولي صنعتی در دست فتودال ها و خان های تبموری و‎ 
در نتیجه : قزار گرفتن پیشه وران و صاحبان صنعت و حرفه؛ تست‎ 
قیمومت ارباب هاء باعث نارضائی شدید این طبقه گردیند. در این‎ 
شرایط» سازمان های مخفی پیشه وران و صنعتگران و صاحبان "حرفه؟‎ 
و فن تشکیل شد و تحت یک مرام و مسلک سیاسی - فلسفی»به مبارزه‎ 
. با حکومت تیموری و روبنای عقیدتی آن ( مذهب فشودال‌ها )پر داخت‎ 
اعضاء این سازمان ( که متشکل از صنعتگران و صاحبان " حرفه "وفن‎ 
. بودند ) بزودی به " حروفیه " معروف گردیدند‎ 
¥ 
متا*سفانه تا کنون تحقیقی علمی و ناریخی ازمبانی فلسفی وسیاسی‎ 
حروفیه " بعمل نپامده و تحقیقات اپرانشناسان غربی نیز ( مشل‎ " 


همیشه ) مبتنی بر برداشت های نظری و عدم آکاهی از "شکل‌شناسی " 


نهضت های مترقی» بعد از حمله* مفول و تبمور ۰ میباشد . 


تقرییا " همه“ مستشرقین ؛ عقاید منفکران و رهبران " حروفییه " 


) ۲۸ ( 


را ( مانند عقایدحلاج )۰ بر اساس مفاهیم عرفانی و پندار بانی‌های 
صوفیانه» بررسی کرده اند» بطوریکه ار تذکره سویسان اسلامی و 


تشرقین غربی » درتوجیه عقاید مادی‌ومترقی "حلاج "به "شطحیات )۱( 


" ۱ ۳ 
ون‎ n n 


توسل‌جسته اند » " ریتر _ ۲ کلمان‌هوارت 
حروفیه " مطالعه کرده‌اند » 


_ " ادوارد برا 
و دیگر مستشرقین و محققیتی که درباره؟ 
تمام افکار مترقی و فعالیت های‌اجتماعی - سیاسی " فضل الله‌نعيمی " 
(رهبرو بنیانگذار حروفیه ) را به عالم " خواب " و " خلسه "نسبت 
داده اند. " ریتر " می‌نویسد : حس بلشد پروازی " قضل الله " 
تا حدی که در عالم نیم هوشیار خواب متعکس گردیده : گاهی رتسگ 
سیاسی و حتی جنک بخود می‌گیرد ۰۰۰ (۰)۲ 

" ادوارد راون " نیز می‌گوید : ۰.۰ مذهب حروفیه » ازآن‌جهت 
قابل توجه و شایست*مطالعه است که نه تنها مبادی و تعالیم عجیبه و 
اديياتي وسیع ایجاد کرده و مخصوما" اشعاری به فارسی و ترکی‌بجای 
گذامت » بلکه از لحاظ حوادت عظیمی که بوجود آورد؛ دارای اهمیت 
تاربخی می با شد , عقوبت ها و شداید بسیار از یکطرف - وقتل‌وکشتارهای 


زیاد از طرف دیگر؛ همه بواسطه“ بسروز اين عقیسده. واقع 


شد. (۳) 


١‏ سخد ن خلاف مذهب و کلماتی که بپنگام خلسه و 
مستی و ذوق گفته میشود . 

۲- آغازفرقه* حروقیه - فرهنگ ایران زمین - ص ۲۵۲ - 
سال ۰۴۱ 

۳ ازسعدی تا جامی - ص ۰۵٥۵‏ 


۹1 
أ 3 


در نوشته های " براون " دو نکته قابل توجه و دقت است» 
اولا" : " براون " با نامیدن فلسفه* مترقی " حروفیه " ( بعنوان‌یک 
مذهب ) کوشش دارد تا ( مانند فلسفه* حلاج )نرا از هرگونه‌ماهیت 
" آته‌لیستی " تپی جلوه دهد و مبانی فلسفی " حروفییه " را سه 


آئین دلخواه " ايده آلیست " ها و " الهیون " تبدیل کند .انيا ": 


" " 


براون " ( مانند اکثر ستشرقین غربی. ) ریشه* طبقاتی و اقتصادی 
ابن جنبش را از باد برده است . بر خلاف نظر " بسراون "۰ این : 
ثرایط خاص طبقاتی ؛ استثمار و ستم شدید بر پیشه وران و صتعتگران 
خرده پای شهری بود که باعث پیدایش " حروفیه " وکشتارهای‌فراوان 
کر 


اون " - و دیگر مستشرقین غربی - خصلت عمومی 


دورد 
و مشترک قیام ها و نهضت های قرن هشتم نا یازدهم هجری‌رافرا موش 
کرده اند و نمیدانند ( يا تجاهل میکنند ) که اغلب نهضت های 
انقلابی و الیحادی این دوران» در لفافه ای ازالفاظ مذهبی‌وا صطلاحات 
صوفیانه ؛ تجلی کرده است. 

" دکتر صادق کیا " - که کوشتن های او در بدست دادن‌ماخذ 
تاریخی ۰ جپست مطالعهء " حروفیسه "۰ بسیار ارزنده 
است ‏ (۱) - " هلوت ريتر " و " دكتر جواد مشکنور "_ 


که متاءسفانه ابسن جنبش را " فتنه* حروفیه " می‌خواند (۲)- 


۱ - واژه نامهء گرگانی ب دانشگاہ تہران ‏ سال باس 
فتنه۶ حروفیه در تبریز - محله بررسی های تاریخی - ص 
۶ - سال ۴۸. 


( ۲۰ ( 

و اکثر محققان :: در مطالعات خود توجیی به اوضاع اقتصادی ب 
اجتماعی عصر " فضل الله نعیعی " و زمینه های سیاسی - فرهنگی 
ظپور " حروفیه " نکردة اند - و از این پایگاه یک بعدی است که 
همه* آنپا در بررسی های خود»به بیراهه رفته و به نتایج نسادرست 
رسیده اند . 

محققان مزبور - با چشم بستن بر زمینه‌هایاقتصادی - فرهنکی 
پیدایش " حروفیه " و خاستگاه طبقاتی آنہا - مبانی فکری و فلسفی 
" حروفیه " را بر مبنای عقاید عرفانی و بر اساس اعتقاد آنپا به 
تقدس حروف قران » قرار داده اند. 

اعتفاد به " تقدس حروف " و " راز اسما" قرآنی "درفرهنگ 
ایرانی - اسلامی سابقه ای دراز دارد » بطوریکه از یی رو 
و ظپور قسرآن » بسیاری از سلمانان , حروف مقطعه و سوره‌هایآغازین 
تسرن- مانند ! الف. لام : ميم ۰ ذالک‌الکتاب ۰۰۰ (۱) - را "رمزی" 
بی اا و شبن ی تاه نکم لمآ نان نو مردهان :ما دیاز ام 
و درک آن‌حروف ؛ عاجز بودند. 

هقیده به " اصالت حروف " و " تقدس کلمه "درادیانو مذاهپ 
فیک نید و و دین یبود 2۳ اا یه 5 با شیک < 
( آموزش کابالا ) ارزش و تقدس حروف و آهداد را تا آنجابالامی‌برد 


که آنرا از ۳ تصوص مقدس پشمار می‌آورد . در مسیحیت نیز 


۱ سوره* بقره ‏ آیه* ۱ . 


(۳۱) 
تقدس کلمه » اهمیت و ارزش فراوانی دارد, چنانکه در " انجیل " 
آمده است : در ابتدا* کلمه یود , و کلمه نزد خدا بود؛ کته خضدا 
بود. (۱) ۰ 
اعتقاد به " رمز حروف قرآن " رفته رفته فرقه های گوناگونی 
را در سرزمیسن های اسلامی بوجود آورد. مشلا" : در قرن 
دوم هجری؛ " مغیرة بن عجلني " ( پیشوای فرقه* مفسره ) 


از نور می پنداشت ت و اعضاء او را به " روف 


خدا را شیئی 
هجاء " تشبب میکرد و میگفت : ”الف " به ماننسد دو گام و 
" ع " مانند دو چشم او است ۰ (۲) 

* اصالت حروف " و ارزش رمزی آنہا؛ بتدریج درمیان‌مسلمانان 
و فرقه هبای صونیه؛ کسترش فراوان بیافت و بصورت علم 
مخصوصی درآمد که " علم جفر " کل تکامل یانته* 


آنست ۰ (۲) 


در قرن هشتم هجری سب در آستانه* پیدایش نبپضت "حروفیه ۰ ۳ 
نقطویه " - و همزمان با " صوفی پروری " سرآن تیموری و روشق 
بازار شیوخ صوفیه و اهمیت دادن به " مرشدان چله نشین " ( که با 


تبلیغ " پرهیز ۳, " رضا " و " توکل " حکومت فئودال‌هاو خان های 


¬ انجیل پوحنا - باب‌اول . 
۲- الفرقبين الفرق - عبدالقا هر بغدادی ‏ ص 0 


۳" جفر "( به فتحهج ووسکون ف " و علمی 
است‌که‌صاحبان ن‌آن ن می هستند له آن»به n‏ ده هی 
پید امیکنند . را علم حروف هم میگویند. ( فرهنگ ۳ 


) ۳۲ ( 


تیور ۱۱ هموار میکردند ) به علم 7 زوف "و" نقطه " نیزتوج؟ة ۰ 


خاضی گردید » بطوریکه هر یک از این " قطب " ها و " مرشدان‌چله 
نشین " در علم به اسرار " حروف " و نقطه "۰ خود را صاحنب 
کشف و کرامات میدانستند و در تشریح " اسرار حروف "وسانی "نقطه " 
های قران ؛ کتاب ها و رساله های فراوان نوشتند و قسمت عطیمی‌از: 
نیروی فکری و فلسفی جامعه را؛ بخود مشغول کردند. مثلا"؛ " شاه 
تعمت الله ولي " - صوفی معروف و معاصر " فضل الله نعیمی " (رهیر 
حروفیه | - گذشته از اشعار فراوانی که در اسرار نقطه و حروف‌سروده» 
رساله های بسیاری نیز در این باب نوشته است که از آنجمله میتوان 
ان ھا و رسال هاف زین تا سیگ 

| ب رسالهء اسرار الحروف ۲ - رساله“ بیان مراتب حروف ۳ - 
رساله* بيان روف اصلیه ۴ - رساله* بیان سانی حروف 
ھ - رساله*ء ایجاد مالم وروت منازل ...۰ و رسال‌های 
دیگر (۱) 

" ابن‌خلدون " و " شمس الدين آملى " ( مورخ و مو"لف قرن 
هشتم هجری ) در باره* اشتغال این " دانشمندان عسلم حسروف " 
می‌تویسند ۰۱ ,۰ باکشف اسرار حروف ؛ دقایق حکمیات‌ولطایف الهامیات 


کتاب‌خدا را تشریح میکردند. (۲). 


۱ نگاه‌کنیدبه ؛ر ساعل‌شاه‌نعمت الله‌ولی- بکوشش‌جوا دنوربخش ۰ 
۳- نفائس‌الفنون في عرایس العیون ج ۲ - ص ۹۱( ونيز ) 
مقدهه ‏ ج ۱ ص ۰۲۱۳ 


{fr} 

سلطه* شدید تصوف و مذهب» ترویج و تبلیغ " علم حروف " 
و " نقطه " و توجیه شرایط و اوضاع اجتماعی بوسبله* جلوه های 
اسرار آمیز آن » همه و همه » بی شک در حیات قکری و فرهنگي‌جامعه 
تا*لیر فراوان داشته است ؛ بر این اساس؛ روشن است که برای ابراز 
هر گونه عقاید مادی و مترقی و انتشار تفکر " انسان خداثی " و نبز 
جپت جلب توده ها بمیدان غمل و مبارزه» ابتدا* لازم بود که از 
" شکل " و " لفافه* عقیدتی " فرقه های موجود , استفاده شود . 

بدین ترتیب و با آگاهی از این ضرورت سیاسی - مذهبی بود 
که رهبران نهضت های " حروفیه. " و " نقطویه " در تشریح و ابراز 
عقاید خودباز " لفافه؛ عقید تی" فرقه های تصوف وتشیع بپره‌برداری 
کردند - استفاده از این " شکل " و " لفافه " ی عقیدتی است که 
تقریبا " همه“ محققین و مستشرقین ایرانی و خارجی را در "شناخیت 
ماهوی " ی نهضت های مذکور؛ دچار اشتباه ساخته است » بطوریکه 

این محققین ؛ با تلقی نظام فکری و فلسفی " حروفیه " و "نقطویان " 
( پسیخانیان ) - بعنوان مسلمانان و عارفان معتقد به اسرار حروفو 

نقطه های قرآن - عقاید و افکار مترقی رهبران این نہضت ها را» 

دستخوش جعل و مورد تهمت و تحریف قرار داده اند. 

آثار و اشعار رهبران " حروفیه " و " نقطویه " ( پسیخانیان)- 
هر چند بخاطر شرایط خاص مذهبی - سیاسی » به مضامین‌واصطلاحات 
عرفانی آمیخته است» ابا. مطالعه* دقیق این آتار» افکار مترقی 


و عقاید , " آته‌گیستی " آنها را بخوبی آشکار میسازد . 


(YF) 

" فضل الله نعیمی " ( رهبر و بنیانگذار حروفیه ) خود» در 
یکی از اشعار خویش, اشاره کرده است که برای مصون ماندن از تعقیب و 
تهدید پاسداران دین و دولت » افکار مترقی خود را در صورت ها و 
شکل های عفیدتی پراکنده ( مختلف ) ابراز میکند ؛ 

تا به من ره نبردکس, بجز از من هرگز 

در صورهای پراکنده» از آن می‌آیم ۰ (۱) 

چنانکه میدانیم : ظهور , گسترش و دوام هر مقوله* فکری دریک 
جاسه؛ با شرایط اقتصادی - اجتماعی و زمینه‌های فرهنگی آن‌جاسه » 
بستگی مستقیم دارد » وشناخت واقعي نهضت ها وجربان‌های‌فکری‌واجتماعی 
هر عصری» تنہا در پرتو شناسائی و بررسی تاریضی و اقتصادی - 
اجتماعی آن عصر. میسر میگردد. با اعتقاد به این اصل اساسی‌است 
که ما ( بر خلاف همه* محققانی که تا کنون در باره " حروفیه " و 
" نقطویان " مطالعه کرده اند )۰ ابتداء شرایط اقتصادی - اجتماعی 


و زمینه های فرهتگی ظهور این نہضت ها را بررسی کرده.ایم . 


 متسر دیوان فارسی فضل الله نعیمی - بکوشش‎ ١ 


علسی اف - ص ۰۱٩‏ 


گفتیم که: در عصر " تیمور " با زوال اقتصاد روستائی ۰ توجدو 
ترش مناسبات بازرگانی و تشویق پيشه و صنعست » در دستور روز 
حکومت تیموری » قرار گرفت . 
رونق و شکوفائی اقتصاد تجاری و رواج صنایع یدی و گستسرش 
" حرفه " و فن در شهرها: باعث پبدایش اصناف متعددوسندیگاهای 
صنعتگران و پیشه وران گردید , رشد و تکامل " حرفه " و صنعت در 
این عصرء از نظر اقتصادی - سیاسی » با یک مانع بزرگ‌تاریخی‌روبرو 
بود و آن: فئودالیسم متزلزل‌خان ها و سران تیموری بود که در عین 
حال , صاحب منایع و مواد اولیهصنعت در شهرها و روستاها بودند . 
" تیمور " برای بنا کردن یک پایتخت مدرن و آباد اغلب 
صنعتگران شهرها را مجبور به جلای وطن به " سمرقند " ساخت ؛ 
بطوریکه در سال ۷۸۸ هجری؛ پس از تصرف " تبسریسز " و بستن 
مالیات های سنگین بر مردم » صنعنگران این شهر را بسه " سمرقند " 


فرستاد . )1( 


۱- ظفرنامه - شرف الدين على بزدی ‏ ص ۰۲۹۰ 


) ۳۶ ( 

در سال ۷۸۹ هجری نیز - پس از تسخیر اصفهان » مالیات های 
ستگینی بر پیشه وران و صنعتگرار آنجا بست و مبلغ هنگفتی بعنسوان 
مال امانتی از مردم آن شهر مطالبه نمود ؛ ما*موران مالیاتی " تیمور " 
با چنان خنونتی مالیات را وصول کردند که منجر به شورش مردم شهر 
گردید » آنچنانکه سیاهیان‌تیموری - برای سرگوبی شورش - در حسدود 
۰ هزار سر. از اصفیانی‌ها بریدند و منار ساختند ۰۰ .و همه را بسر 
طشت خون نشاندند. (۱) 

پیشه وران و صنعتگران شهری, بنا بر خصلت طبقاتی خود» 
رویکردی این جهانی نسبت به هسنی داشتند . طبیعت برای این‌طبقه* 
نوپا» سرچشمه" تولیدات مادی و پیشرنت اقتصادی بشمار میسرفت . 
پتابراین » با ریشه گرفتن و گسترش نفود اقتصادی‌صنعتگران‌وپیشه‌وران ' 
این‌طبقه* نوها ؛ جهان بینی نوینی را در رمینه* شناخت‌دوباره*طبیعت 
و طلب میگرد : 

روز وشب فکر کنم کاینهمه آثار از چیست؟ 

گنبد چرخ فلک » گردش دوار از چیست؟ 

قرص خورشید چرا نور فشاند به رمین 

باز هم پرسش‌نو: نورچه و نارار چیست ؟ (۲) 

بی شک صنعتگران و صاحبان " حرفه " و فن ؛ این‌شناخت‌جدید 
و دوباره* طبیعتو انسان را؛ نمی‌تواستند در آموزش های مذهبی و 
سس سس 


1- روضه‌الصفا - مير خواند - م ۶ - ص ۰۱۵۷ 
۲- عمادالدین نسیمی سای ۰۳۲ 


([ ۳۷ ) 
عرفانی پیدا نمایند» زیرا که بر اساس تعالیم و آموزش های مزبور ؛ 
طبیعت و انسان بوسیله یروهای مرموزی هدابت میشوند که 
ريشه در " خدا " دارند. لذا شناخت واقصی طبیعت و انسان 
و 
بنابراین : نخستین هدف پیکار معنوی صنعتگران نوپا و صاحبان 
" حرفه " و فن» علیه جهان ببنی ملکوتی و تعالیم تثولوژبکیی‌حاکم 
بر جامعه بود . ماتبلور این پیکار فکری و فرهنگی راء درعقایدرهبران 
جنیش " حروفیه " می‌یابیم . 
"۷ 

از نظر سیاسی : هدف اصلی " حروفیه " مبارزه با حکومت‌فئودال 
نیموری ( بعنی مقتدرترین حکومت قرن هشتم هجری ) بود . 

از نظر اقتصادی - اجتماعی : " حروفیه " برابری و مساوات و 
رفع هر کونه ظلم و ستم را تاکید و عم میکردید «درکتب "حروفیه" 
تصریح شده است که قانون اصلی , استقرار برابری میان مردم و رفع 
طلم و نجاوز اقویا بر ضعفا می‌باشد. (۱) 

" فضل الله نعیمی " ( رهبر و مو“ سس روفي ) خود :ازیيشه 
وران روشنفکر بود که از طریق " طاقیه " (۲) دوزی» زندگی میکرد . 
او در " استرآباد" - مازندران - بدنیا آمد و اشعار فراوانی بەلهجه 
" استرآبادی " سروده است. 


(- نہضت‌سربداران - پطروشفسکی ‏ ص ۰۲۶ 
۲ طافیه = نوعی کلاه. 


) ۳۸ ( 

" نعیمی " در جوانی سفرهای بسیاری به شهرها و نواحی خاور 
زمین کرد . غاز روابط تجاری و مناسبات بازرگانی با کشورهای‌خارجی 
و بسط و توسته* پیشه و صنعت در زمان " تیمور " ب بر سفر ها 
و سیاحت های " نعیبی " افزود و در این سفرها؛ او با فرهنگ هاو 
عقاید گوناگون آشنا شد. " نعیمی " پس از دیدار از بسیاری‌شهرهای 
صنعتی و کانون های بازرگانی » سرانجام به " باکو " رفت و همزمان 
با گسترش نارضائی پیشه وران و صنعتگران خرده‌یای شهری » باتشکیل 
سندیکا و سازمان " حروفیه " در " باکو "۰ این شهر را مرکزععلیات 
و تعلیمات خود قرار داد . 

شہر " بناکو " به خاطر موقعیت خاص بازرگانی و صنعتی + 
یکی از مراکز عمده* صنعت و تجارت و از کانون های مهم بسرخورد 
افکار و فرهنگ های مختلف بود. این شهر؛ از توابع " شیروان " 
بوده و بعنوان یک‌بندر بازرگانی و یک منبع سرشار نفت »۰ از نظر 
اقتصادی » اهمیت فراوان داشت , 

با تشکیل سازمان مخفی و سیاسی " حروفیه " در " باکو"» 
عناصر متفکر این جنبش, افراد و مبلفین خود را از اين شهر؛ برای 
تبلیغ و ترویج عقاید " حروفی "۰ به کشورهای شرقی اعزام داشتند . 

از نظر فلسفی : هسته* مرکزی عقابد " حروفیه " .انسان‌درگرایش 
و رویکرد طبیعی و عقلانی او بود. انسان : معیار همه چیسز است » 
زندگی‌وهر گونه تفکر فلسفی »بايد بر محور انسان و بر اساس شناخت 


نیروهای خلاق انسان بچرخد . بنابراین» از نظر فلسفی » چنیسش 


شالوده* نظری " حروفیه " در آثار و اشعار رهبران آن (بخصوص 
در اشعار فضل الله نعیمی و عمادالدین نسیمی ) بخوبی مشهوو 
است ۰ اقعار " نعیمی " سرتار از عقاید " انسان خدائی حلاج " 
می‌باشد ۰ 

همچو " منصور " اناالحق زده از غایت شوق 


بر سردار بلا. نعره زنسان می آم 


تا سر اناالحق نکند فاش " نعیمی * 
پردار سپاست کشش از دار چو " منصور " (۳) 


" فضل الله نعیمی " متفکری اندیشمند و نوجو بود و از آشار 


واشعار او چنین بر مي‌آید که ضمن تاءثیر پذیری عمیسق 
از انديشه هاي " انسان خدائی " و متسرقی " حلاج "۰ با 


فلسفه* " بودا " نیز آشنا بوده و آثار فلاسفه* مادی را 


۱- بیاد داریم که " حلا نیز متشکل از 
رم تهضت 3 ز پيشه‌وران و 
صنعتگران خرده پای شهری بود » که در سا رای ن سیاسی " قرمطیان 
متحد شده بودند. 
۲ آغساز فرقهء حروفیه ‏ فرهنگ ایران زمیین بت 
ص ۰-۳۲۸ 
۴ دیوان‌فارسی فضل الله نعیمی - ص 1٩‏ و ۰۱۴ 


) ۴۰ ( 


بط لعه ن 

چنانکه میدانیم : شناخت علمی و عقلانی همواره باواقعیت‌بیرونی 
سروکار دارد» واقعیت نیز بر دو گونه است » اول: واقعیت طبیصی 
( کاتنات و طبیعت ) و دیگری: واقعیت انسانی . بر طسق فلسفه" 
" حروفیه " نیز» واقعبت » بر دو کونه است ؛ یکی : طبیعت است » که 
ما آترا می‌بینیم : و دیگری : انسان است .در واقعیت‌نخستین ( کائنات 
و طبیعت ) ماه و ستارگان و... کلیه* موجودات روی زمین جبای 
دارند» و در واقعیت دوم ( بعنی انسان)» تماسي این موجودات 
عبنی و طبیعی ۰ منعکس کشته است ‏ 

بنابراین : " حروفبه " تمام اسرار کائنات و طبیعت را از طریق 
درک انسان » توضیح میدهند و متذکر میشوند که هنر کس بتوانسد 


خویشتن را بشناسد؛ خواهد توانست به مقام " خدائی "برسد ۰ (۱) 
بدین ترئیب ۰ " حروفیه " طبیعت را از انسان جدا نمیسازند » 
بلکه این دو را در بک پیوند ‌ دیالکنیکی ۱ بررسی میکنند , 
ماتند هر اندیشمند مادی و مترفی » " ۱ 
نخست عقل و آندیشه را از زنجیرهای خرافه پرستی - که‌قرن‌ها انسان 
را اسبر خود ساخته اند - آزاد سازد و حجاب تاربک اندیشی راء از 


پیش چشم انسان ؛ بر ها رظن 


اگر مردان راهت را حجاب از پیش برخیزد 


۱- عمادالدین نسیمی - حمید آراسلی - ص ۰۷۳ 


" نعیمی " نیز میکوشد که 


E) 


هزار انی اناالله گو » زهر سو بیش برخیزد (۱) 

جهان بیرونی ؛ برای " تعیمی " واقعیتی.مستقل‌ازذهن‌وانکار نایذ بر 
است» آنه که برای او؛ دست بافتنی و قابل شناخت آست :مقوله‌های 
مادی ( اشیاء ) می‌باشد. او با نفی هر گونه مراجعه په خدا (بعنوان 
علت نخستین اشبا" ) کوشیده است که جهان را بر اساس خود اسن 
جهان » تفسیر نماید . 

خدا را در اشیاء طلب روز و هب 

طلنبا کرده جر غين دا تا نة 

با اینگوته اشعار و افکار - آنچنانکه مستشرقین فرسیی تعصور 
کرده اند - نمودار جنیه* " پان تقيستی* فلسفه* " فضل‌الله‌نعيمي " 


است ؟ 


پاید بکوئیم که بر خلاف "پندار "این محققین و مستشرقین ؛افکار 
فلسفی " نعیمی " هیچگونه پیوند و سنخیتی با "يان تفیسم عرفانی " 
ندارد ۰ زیرا: که نظریات فلسفی " تعیمی "+ سرانجام وی را به آنجا 
میکشاند که جوهر مستقلی بنام روح و خالق را انکاز نماید : 

ز دانش چرا دم زند ,نفس کل, 

که پیش از من »آن نفس دانا, نبود 
با 


بیرون ز وجود خود , خدا را 


(- دیوان تعیمی - ص ۰۱۳ 


(FY) 
زینهار مجو ! که گفتمت فاش‎ 
گوئی که به غیر ماکسی هست ؟‎ 


از خویش تو این حدیث , متراش 


مائیم و به غیر ما کسی نیست 

در شیب و فرازو زیر و بالا (۱) 

به عقیده* " نعیمی " تاریک اندیشی و خرافه پرستی مذهبی ۰ 
بانع بزرگ رشد و تکامل واقعی انسان است. او تا*کسد میکنسد که 
باورهای ملکوتی و متافیزیکی » تنها از ترس و ناتوانی انسان ۰ مايه 
مي‌گیرند . اعتقادات ملکوتی ؛ مجموعه ای از پندارهائی هستند که 
علم آنها را محکوم کرده است ۰ تدها عق و دانش است که شناخت 
واقعیت را ممکن میسازد . بر این اساس است که پیروان " نعیمی "در 
برایر " اهل حق " خود را " اهل فضل و دانش " میدانستند . آنها 
زاهدان و شریعتمداران را : " قشری " و خود را : " واقع بسن و 


آزاده " می نامید ند . 


" نعیمی " باتفی هر گونه نیروی خارجی و ملکوتی ؛ به تواناتی 


ا و ریزی خوشبخت وایجاد ۳ پبهشت این‌جهانی "۰ عميقا 


اعنقاد دارد. 


۱۰ دیوان نعیمی - ص ۳۶ و ۰۱۱ 


(¥) 


هُفتاد تن‌از اصحاب برگزیده* خود ۰ به "مصر " می‌رفت » درکوه "طور " 
با خدا سخن میگوید و بنا به تقاضای پارانش: از خدا می‌خواهد که 
خود را بر او آشکار وانمایان سازد. خدا در خطاب به " موسی " 
می‌گوید : " لن ترانی " = تو قادر به دیدن من نیستی ۰۰ نو 
با آگاهی از این اسطوره* حذهیی - و با تگیه بر " انسان خدایی " 


می‌گوید ! 
2 


بیا ای " .موسی عمران " می ارنی ستان از من: 

که تا بیرون کنی از سر: خمار لزان را 

بدین ترتیب , " نعیمی " یکی از ارکان اساسی_معتقدات. تئولوژیکی 
( یعتی نامرتی بودن خدا در جهان مادی ) را نقی میکند و بر این 
عقاید و افسانه ها ء خط بطلان میکشد . 


نعیمی " همه* آموزش های اخلاتی را که از مفاهیم "خوب " و 


بد " برداشتی کلی و عطلق دارند. مورد انتقاد قرار میدهد . طبق 
آموزش های عرفانی - مذهبی ؛ خوبی و بدی:مفاهیمی هستند که از 
خدا ناشی میتوند. بر اساس این آموزش ها ء پاداش خدا: خوسی و 
مجازاتش: بدی است؛ در حالیکه بنیانگذار " حروفیه " تاءکید میکند 
که خوبی و بدی در خارج از انسان قرار ندارد » بلکه در خوداواست ء 
انسان » شود : آفریننده* بدی ها و خوبی ها است : 

ای گشته .دلم ۰ محیط اشیاه 

ای خوب و بد آفرید* ما 


فرمانبرما ۰ بود کمینه 


(Y۴) 

از تخت ثری تا ثریا 

مائیم و به غیر ما کسی نیست 

در شیب و فراز و زیر و بالا 

به عقیده* " نعیمی "۰ مفاهیمی مانند خوبی‌و بدی» مفاهیمی 
هستند که از انگیزه ها و خواست های افراد؛ ناشی ميشوند و بنا بر 
ماهیت طبقاتی و شیوه* تربیت و چگونگی داب و رسوم‌ومذهب‌افراد » 
تعبیر و تفسیر میشوند «ینابراین: " خوبی " و " بدی"مفاهیمی مطلق 
نیستند » بلکه جنبه* نسبی و متفیر دارند. یک مقوله* اخلاقی »دریک 
جایبه سین ۰ خوب - و در جامعه یا طبقه* دیگر» بد » تعبیر ميشود ۰ 
مثلا ": استثمار و بپره کشی فرد از فرد؛ در نظر سرمایه داران ؛ بسیار 
خوب و پسندیده است ؛ اما همین مقوله؛ در طبقات وقشرهای‌زحمتکش 
جاسه » بد ؛ و ضد انسانی می‌باشد ۰ برای زحمتکفان ۰ بهترین قاعده" 
اخلاقی » اینست که: اخلاقا " خوب؛آن چیزی است‌که به وبرانی نظام 
استثماری و بپره کشی » کمک کند . آموزش های اخلاقی " حروفیه " - 
بر غلاف تالیم عرفانی - آموزشی است فعال و خلاق. 
نعیمی " اندیشمند آزاده ای بود که با آگاهی انقلایی خود . 
در برابر " قیصر" های زمانه قد علم کرد .او بنا بر ماهیت طبقاتی 
خود » نمی‌توانست همراه و همگام نیروهای پسگرا؛ و میرنده" تاریسخ 
باشد , اینست که بر تاج " قیصر " های‌روزگارش " قی " میکند و۰۰۰ 

من کوکوئی دیوانه ام 


صد شهر ویران کردهام 


) ۴۵ ( 
بر تاج " قیصر " قى کنم 
بر قصر " خاقان " قو زنم 
# 
گسترش نفوذ " حروفیه " و تبلیفات " آته‌ئیستی " ومبارزات 
سیاسی آنپا: بی شک » با منافع فشودال ها و حکسرانان تیسوری 
و علمای وابسته به آنان » مسا" تضاد داشت . به‌این علت » حکومت 
فگودال و پاسداران تاریک اندیشی - مشترکا " - مبارزه*شدیدی‌رابرای 
دستگیری و سرکوبی رهبران " حروفیه " آغاز کردند. 
دراین هنگام ( ۸۰۴ هجری ) " فضل‌الله‌نمیمی" در شبروان " 
بسر می‌برد ۰ "تیمور " پسر سوم‌خود ( میرانشاه» حاکم آذربایجان ) 
راءماءمور دستگیری و قتل " فضل الله نعیمی " و پیروان او ساخت . 
" میرانشاه " حکمرانی فاسد و عیاش بود و بخاطر ضربه ای که در 
یکی از جنگ ها» به مغز او خورده بود» دارای اختلال مشاعر بود و 
مرتکب جنایات و اعمال نایسندی میگشت . او در سال ١ه‏ هجری 
شورش مردم خراسان را وحشیانه سرکوب کرد و مخصوصا " در "طوس" 
هزارها نفر را قتل عام کرد و از سر آنا مناره ها و هرم هاساخت . 
" میبرانشاه "۰ " نعیمی " و بعضی دیگر از رهیسران و 
متفکران " حروضی " را دستگیسر و در قلت* " آلنضصا " 
زندانی گرد و یس از مدتی به " فشوا "ی علماء پاهای 
" فضل الله " را به ریسمان بستند و در کوچه و بسازار 


گردانیسده و سپس او را به وضع فجیسی ۰ به قتل 


)۴۶ ( 
رمانیندند ۰۰۰ (۱) 
"فضل الله نعیمی "۰ متفکری آگامو عاقبت اندیش بود »او بخویی 
میدانست » در احتماعی که پاسداران تاریک اندیشی و واعظان‌جہالت 
و خرافه پرستی ,حاکمند » عقاید مترقی و افکار " انسان خداتی "او 
شهادت و مرک .او را سهمراه دارد : 
گر ز آنکه به حق زدیم " انا الحق " 
دادیم به خون خود ۰ گواهی 
توت مان قل :اله سی مسل و مه کباش ات 
که در راه رهائی انسان از قید پالهنگ های مذهبی تلاش 
کرده و به خاطر پیسروزی نیروهای مترقی و بالنده؟ تاریخ › مبارزه 
# 


" فضل الله شی تی که :در زندان. بود وصیت. ا خود 
را می‌نویسد و آنرا مخفیانه په " باکو " می‌فرستد . در این سندء 
تاءکید میکند که پیروان او و افراد خانواده اش - هر چه زودتر - 
" یاکو " را ترک نمایند. (۲) 

بدین ترتیب ۰ پیروان و خانواده " نعیمی " و عناصرمتفکردرون 
1 


جنبش ( مانند رفیعی و تمناگی و عمادالدین تسیمی )از " شیروان "و 


" باکو " خارج گزدیده و به آسیای صغبر رفتند ۰ ازاین‌زمان‌تا سلطنت 


۱- دانشمندا نآذربایجان - محمد علی تر بیت ہہ ص ۳۸۶ 
۲- واژه‌نامه*گرگانی - ص ۰۳۵ 


) ۴۷ ( 


شاهرخ " ( پسر تیمور ) رهبران " حروفیه " در ایران ۰ به‌تجدید 
سازمان خود پرداخته و بطور کلي " فعالیت مخفی " داشتند , 

" عمادالدین تسیمی " و دیگر متفکران " حروفيته " پس از 
مهاجرت از " باکو "» مدتی در " اناطولی " ( ترکیه )۰ اقاست 
کرده و به تبلیغ و نرویج عقاید " حروفی " پرداختند. آنها برای 
کسب پایگاهی مستحکم تر - در شپرهای. پیشه وری وصنعتی »سرانجام 
به شهر " حلب " کوچ کردند. 

شهر " حلب " در آن عصرء یکی از مراکز مپسم پیشه وری و 
تجارت شرق و اروپا. و محلل تلاقی کازوان های تجارتی هندوستان 
و شیروان بود . تجارت ابریشمو رشد. صنعت نساجی و پارچه بافی و 
در نتیجه : وجود سندیکاها و اصناف مختلف " حرفه "وفن‌در "حلب "۰ 
این شپر را بصورت یکی از کانون های عمده؟ بازرگانی, و صنعت ۶ 
در آورده بود . 

" عمادالدین نسیمی " شاعو آزادیخواه و بکیازرهبران‌اندیشمند 
" حروفیه "؛ دږ شهر " حلب" » به تبلیغ و نرویج عقاید. "حروفی " 
پرداخت ۰ سکونت عده کثبری از ترک های مہاجر و پیشه‌وران‌شیروانی 
در این شهر » باعث. شد.تا.بزودی » پیروان و. طرفداران زبادی بسوی 


۳ و کی ویو رن یب 
مبانی نگوریک و اید تولوزیک " حروفیه "۰ بیش از همه . درآثار 
و اشعار "نسیمی " دیده میشود . " نسیمی " در آغاز فعالیت. ادبی 


خود » دارای گوایش های‌عرفانی و الپی بود و تعجب آور نیست‌که‌در 


)۴۸ ( 
آثار موجود او» با این عقاید و افکار: برخورد میکنیسم . او پس از 
مد تی تحقیق و آشناتی با فلسته های گوناگون » به.اندیشته* نوینی 
دست بافت ؛ انسان خدائی.حلاج. 
اشعار و افکار " عمادالدین‌نسیمی " بخوبی نشان میدهند که‌وی 
به فلسفه* مترقی و " انسان خدائی "حلاج »علاقه* بسیار داشته وبه 
افتخارارادت‌که به" حسین بن منصور حلاج "داشت تخلص "حسینی " 


را برا 


ای خود انتخاب کرد. 

7 نسیمی " اتسان را آفربننده* جهان » موجودی ازلی و ایسدی 
میداند و تاءکید میکند که اندیشه و تفکر انسان ؛بایدازقیدیالپنگ‌های 
مذهبی و خرافه پرستی » آزاد شود ۰ به عقیده* اوء اتسان بایند بسر 
قدرت بیکران خویش واقف گردد و بدون چشم داشتن به نیروهسای 
موهوم خارجی » خود » به پی ریزی زندکی و سعادت خویش بکسوشد . 

" عمادالدین تسیبی " آمریت قواعد " ملکوتی " را درزندگی 
انسان ها : مورد انتقاد قرار داده و با خرده گیری و حقیسر دافتسن 
آکین های صوفیانه وانتقاد از زاهدان ریائی ' به تواناگی انسان در 

پیروزی بر مشکلات فردی و اجتماعی » اعتقاد دارد. 

" نسیمی " پیدایش جہان را از دیدگاه علمی و عقلانی تبیین 
میکند ؛ برای او آنچه وافعیت دارد؛ " ماده " است . بنابراین آنچه 
که ما روح یا تظاهرات روحی مینامیم > چیزی نیست جز شکل های 

گوناگونی از فعالیت ماده. 


" نسیم " معتقد است که ماده هرگز محو نمیشود وحیأت‌ابدی 


(۴۹) 


وجود دارد (۱) . در اینجا عتاصر دیالکتیکی تفکر او بخوبی شکار 
میشوند . جهان هستی » در کلیت آن؛ بی پایان است » مرکسز آن در 
هیچ جا نیست و در همه جا هست : 


ز حرف " کاف " و " نون " کن . نه امروزی آمدی‌بمرون 


نداری اول و آخر» برو فارغ ز " فردا " شو (۲) 

بدن رنب کنفیمی ۳ آنتبان.را اأ غذغه " فرهای شر" 
می رهاند و بر باورهای غیر علمی و افسانه‌ایءقلم بطلان ؛ 
میکشد . 

اما میدانیم که ماده " بدون " حرکت " عنصری‌خا موش‌و تپی 


" " 


از محتوا است ہ و در حقیقت » " ماده "ی بدون " حرکت " وجود 


ندارد . تکوین و تکامل طبیعت ( عالم ) محصول حرکت ماده است . 
" نسیمی " نیز مانند دیگر متفکران " حروفیه " طبیعت وعالم‌را " قدیم " 
میداند که از ازل همواره در حرکت می‌باشند . به عقیسده او نیز» 
تفیبراتی که در طبیعت و عالم مشاهده میشوند » معلول همان حرکت 
است ۰ (۳) 

اعتقاد به این حقیقت , نخستین جلوه های " فلسفه علمی "را 
در مورد تکامل جهان و طبیعت» در خود دارد. بر اسان این‌فلسفهء 


تفیبرات حاصله در طبیعت ؛ مربوط به خود طبیعت ( ماده )است - و 


۰۴۷ عمادالدین‌نسیمی - حمید آراسلی  ص‎ ١ 
۰۱۹۱ د یوان فارسی‌نسیمی بکوشش رستم علی اوف - ص‎ 1 
۰۳۱۶ فنته"حروفیه در تبریز - مجلة بررسی‌های تاریخی- ص‎ ۴ 


) ۵۰ ( 

تشان فیدهد که طبیعت » خود؛علت همه* تغبیرات است » بنابراین * 
وقتی طبیعت (ماده ) خود علت همه* تفییرات می‌باشد » جاشی 
برای " آفریننده " و " علت نخستین " باقی نمی‌ماند . 

" عمادالدین نسیمی " شالود؛ اخلاق عرفانی و تقولوزیکی راب 
که قائل به تقسیم جہان و انسان بدو جوهر مستقل از یکدیگر (جوهر 
جسم و جوهر روح ) می‌بأشد.: تفی میکند : 

طریق رسم دوبینی رها کن ای احول ! 

که یک حقیقت و ماهیت است روح و بدن 

" نسیمی " منشا* دين و خرافه پرستی راء نه در ذات و خرد 
انسان » بلکه در شرایط پربشان و نابسامان اقتصادی - اجتماعی اقراد 
جستجو میکند . بی تکیه گاهی های اقتصادی و نداشتن‌امنیت‌اجتماعی 
و تردید نسبت به آینده» انسان را بسوی " خدای‌پدرگونه " میکشاند . 
به عقیده* او کیا خانقاه و۰۰۰ بعنوان یک ابزار سیاسی »ما*موریت 


0 


دارد کهیه توجیه و " نشریع ۳ تضادهای موجود جاسه. بیسردازد . 


1 1 


" نبیمی " صوفی » زاهد و واعظ را بعنوان نمایندهنیروهای پسگرالی 
جامعه» مورد انتقاد قرار میدهد و آنان را : شعبده باز» مطع شیطان 
و راهزن می‌نامد ؛ 

ای شغل تو در خرقه همه شعیده بازی 

زین تخم که کشتی » چه کرامات برآمد 
9 


این " زاهد " بی يقین و ابله بنگر 


) ۵۱ ( 


کایتسان شده تابع و مطبع شیطان 
با: 

ای خرقه پوش زاهد سالوس و راهزن  .‏ . 

" عمادالدین نسیمی " ادیان و کتاب های آسمانی را ءساخته و 
پرداخته* ذهن بشر میداند : 

در کفر و شرک مانده و گوئی که: مو منم 

اسلام و شرع و دین» همه محصول انبیا* است (۱) 

گفتیم که در کنار غارت و چپاولی که ازطرف حکمرانان نیموری ؛ 
در ایران جریان داشت » علمای مذهبی و رهیران متصوفه» بجبای 
درگیری و نبرد با ظلم و ستم بیگانگان » سیاست سازش و آشتی در 
پیش گرفته و هر یک ار این علمای عظام »برای پایان دادن به نقوذ 
سیاسی و حاکمیت مذهبی فرقه های دیگر» با هم مبارزه میکردند 
و جهت تقوذ در دربار " تیموریان "۰ در تا*ئید حکومت غارتگرانه؟ 
آنها ؛ می‌گوشيدند . این رقابت های مذهبی » تعام مسائل‌حادسیاسی- 
اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده بود» بطوریکه جاه را سه 
نوعی رخوت» جهالت و غفلت کشانیده بود. بی شک» این "جنګ 
هفتاد و دو ملت "۰ شرایط همواری را فراهم میساخت‌تا اتغالگران و 


" طراران " تیموری» بهتر بتوانند قدرت سیاسی و مواضع نظامی خود 


۱ - عمادالدین نسیمی - ص ۰۷۴ 


) ۵۲ ( 

را محکم نمایند و به ظلم و ستم خود , ادامه دهتد: 

طرار » بردگر همه را . هست روا » چون 

یک مرد ؛ در اين قافله؛ بیدار نباشد (۱) 

در برابر این بحران سیاسي و اختلاف‌مذهبی‌است‌که "عمادالدین 
نسیمی "۰ شعار " وحدت " و تشکل نیروها را مطرح‌میسازدوفهرمانان 
تاریک اندیشی مذهبی را که به " جنگ هفتاد و دو لت " دامن 
می‌زدند و بدینوسیله نیروهای ملی را متفرق و پراکنده میساختند ؛کودکو 
تابالغ 1 

آنکس که بین کنبه و بتخانه فرق دید 

نایالغ است و کودک » باشد اگر چه پیر 

" تسیمی " متفکری آزاده بود؛ او برای تحقق آرمان‌های‌انسانی 
و انقلابی خود » راههای دشوار و رنجیای دوران مبارزه را بضویسی 
میتناخت » با این حال تاءکید میکرد : 

مشتاق گل » از سرزنش خار نترسد 

جوبای رخ يار» زاغیار نترسد 

عیار دلاور که کند ترک سر خویش 

از خنجر خونریز و سردار نترسد 


روشن است که رویکرد علمی و عقلانی 3 حروفیه " به طبیعت و 


انسان - و روش انقلابی آنها در مبارزه با فثودالیسم و ارتجاععنوی 


۱- ايضا" ص a‏ 


( ۵۲ ) 
حاکم بر جابعه ؛ منافع اقتصادی خان های نیموري و سیادت‌روحانیون 
وایسته به آنها راء با خطری جدی» روبرو میساخت .بنابراین دستگیری 


رهبران و سرکوبی پپروان " حروفیه " خیلسی زود » در دستسور روز 
طبقات حاکمه؟ آن عصر؛ قرار گرفت . "عمادالدین نسیمی " و بعضي 
دیگر از متفکران " حروقی " دستگیر میشوند و سرانجام دریک‌دادگاه 
فرمایشی » علما* و فقهای شهر " حلب ۰ او رابه " الحاد "و 
" ارتداد " محکوم میکنند و به پوست بر گرفتن " نسیسی " فتوا 
میدهند . این حکم » برای امضا* و تاءتید خلیفه* وفت » به " مصر " 
فرستاد ه میشود و " نسیمی " در این مدت» در زتدان بسر می‌پرد . 

در شعرهای زندان, " نسیمی "۰ سرود پرشور و صدای مغرور 
انسانی انقلابی و اندیشمند ؛ شنیده میشود . او مانند * حلاج فک 
سرنوشت‌خونین خود را » بخوبی میشناخت »با اینحال از مرگ‌نمی‌هراسید : 

هر چه آید ز تو جانا به جگر» با کم نیست 

بهر یک نوش» ز صد نیش و ضرر» با کم نیست 

پوست کندند به افسانه؟ زاهد از من 

تا حق و داند اين» اهل بصر؛ با کم نیست 

خلیفه* " مصر "۰ پس از مطالعه* گزارش محاکنه* " نسیبی " . 
دسنورداد : " از او پوست برگیرند و هفت شبانه روزدرشهر "حلب "۰ 
به تماشای مردم بگذارند , دست و یای " نسیمی " را برای برادرش 
( نصير الدین ) و یکی را نیز برای " عثمان قارایه کی ` 


0 


پفسرستنسد » زرا ' نسیمی " آنان را نیز گمراه 


( ar) 

کرده است "۰ (۱) 

این فرمان نشان میدهد که اعدام " نسیمی " نه تنا بمخاطر 
عقاید مترفی و " آنه‌ئیستی " او بود بلکه قتل او, ماهیت کاملا" 
سیاسی نیز داشته است و سلطان مصر ء ضمن صدور حکم قتل "نسیمی " 
زان ن هبو اھا ی یا عره یبای هو فان یش اسی 
خود: خواسته است په انپا اطلاع دهد که توطفه شان 
بعنظور سرنگون ساختن حکوهتش ؛ با شکست روبرو 
شده اسست . 
" نسیمی " ( مانند حلاج ) در آستانه* مرگ نیز از آرمان و 
قد فلسفی خود بر نمیگردد و ندای " اناالق " سر میدهد. 
زاهدان تاریک اندیش که در برایر این پایداری‌واستواری‌شاعر» دچار 


شگفتی و حيرت گشته اند, به طعنه و استتهزا» از او می‌پرسند : توکه 


خود حشی » تن اجنوا وقنی که خونت ریخنسه میشود » زرد 


رنگ میگردی؟. .. پاسخ جسورانه* " نسیمی " همان جواب دلیرانهء 


من ؛خورشید آسمان‌عشق و که در افق ابدیت طالع‌است " 
" خورشید نیز بهنگام غروب » زرد رنگ میگردد ۰۰۰ " (۲) 
HK‏ 


ن» پس از مرگ "تیمور * (۸۰۸ ه )امپراطوری عظیسم 


7 


در ابر 


3 ممادالدین‌نسیمی ص ۰.۲۲ 
۲ - ایضا" تا ص ۲۴ 


( ۵۵ ) 
کا اک مت ای ها بو تیا اغا 
و سقوط گردید . جنگ های خانگی جانشیتان تیمور» قدرت و حکومت 
مرکزی را دچار ضعف و زبونی ساخت . 
با لطن * امین هیر مرج :و نها شوویی خکوم 


تیموری » آشکارتر گردید ۰ بطوریکه " احمد بن حسین " می‌نویسند + 
"امراءو شاهزادکان ۰ بهم برآمدند و هر یک آنچه توانستند از گنج و 
لشگر برداشتند و متوجه* ولایتی و سرحدی گشتند .۰.. و آنجا را به 
تصرف در آوردند. .. و بنیاد ظلم و تعددی‌نهادند و قتل عام شد 
و طح در مال تاجران و رعایا و زارعان کردند ۰ ۰.خرابی‌درولایت‌ها 
راه یاقت و مردم پراکنده گشتند .۰. در تمام بلاد ایران » قحط و وبا 
وافع شد " (۱) 

استتماروبهره کشی های بیرحمانه* فثودالی و ظلم و ستم‌خان‌های 
تیموری ۰ در این زمان شورش های روستاتی فراوانی را بدنبال‌داشت . 

در سال ۸۸ هجری؛ شورش" سربداران " خراسان » بوسیله 
" شاهرخ " سرکوب شد و در یکسال بعد ( ۸۰٩‏ هھ ) شورش های 
مشایهی در مازند ران » بوقوع پیوست - 

در کنار این شورش ها » جتبش " حروفیه " نیز ءباردیگر سازمان 
بافته و با فتودالیسم حاکم و روبنای عقیدتی آن » مبارزه میکرد ۔ 


شمس الدین محید بن سخاوی " می‌تویسد ۰۰۶ .فرقه 


۶ 


" شوه 1 


۰۲۴۹ - ۵۰ تاریخ جدید یزد - ص‎ ١ 


) ۵۶ ( 

پیروان فراوانی در نقاط جهان داشت که از بسیاری و کثرت »بشما 
نمیآمدند ۰۰۰ و چون فعالیت های فسادانگیز آنپا در " هرات " و 
نواحی آن » افزایش یافت » شاهرخ ( یسر تیمور ) فرنان داد تاایشان 
را سرکوب و نابود نمایتد ۰۰۰ (۱) 

با صدور این فرمان » سازمان مخفی " حروفیه " در ایسران ۰ 
قدرت سیاسی خود راء آشکار نماید . بنابراین» در سال ۸۳۰ هجری » 
یکی از فدائیان " حروفیه " به بهانه* تقدیم عریضه ای به " سلطان 
شاهرج  "‏ درمسجد جامم هرات - به او سو* قصد میکند وبا دشنه » 
چندین ضربه» به سینه و شکم " شاهرخ " وارد میسازد. اما این 
زخم ها », موجب مرگ فوری " سلطان شاهرخ " نمیشود و ضارب در 
اي ل واه ا ا بقل رش 
و این امر باعت شد تا كار تهقیق و جستجو. برای 
دستگیری عاملان و رهبران سو“ قصد؛ با بسن بستروبسرو 
e‏ 

طی تفتیش ها و بازرسی های بدنی ؛ کلیدی‌از سو“ قصد کننسده 
بافتند و بیاری آن خانه و اطاقی را که ضارب ؛ کرایه کرده بود ؛پیدا 
نمودند» و بدین ترئیب ۰ هویت سو* قصد کننده را شناختند ۰ او: 


"امد لور ”نام داشت و یگی ازا" حروفیون و از دوستتداران: او 


کت العقودالفریده فی تراجم الاعیان المفیتده - بنقل از 
واژه‌نامه*گرگانی ص ۲۳ 


) ۵۷ ( 


سروان " فشل الله استرآبادی " بود:" 

" خواند مر " و " عبدالرزاق سمرقندی " آشاره میکنندگمیس 
از تحقیق و تعقیب های فراوان . سعلوم شد که سازمان مخفی‌ومتتکلی 
از " حروفیون " وجود دارد و بسیاری از روشنفکران و صاحیان‌حرفه 
و فن» در آن عضویت دارند. (۱) 

سو* قصد به " سلطان شاهرخ "۰ موجب‌شد تا حکومت تیعوری , 
در سرکوبی جنبش" حروفیه " و دیگر نهضت های مترقی» سیاست 
خشن تری در پیش‌بگیرد . عده ای از " حروفیون " ( از جمله‌خواجه 
عضدالدین ۰ دختر زاده فضل الله نعیمی ) دستگیروزندانی‌گردیدند ؛ 
دستگیر شدگان علیرغم شکنجه های وحشتناکی که تحمل‌کردند »سازمان 
و رهبران خودرا " لو " ندادند ,و این امر خشونت و خشم "سلطان 
شاهرخ " را شعله ور تر ساخت . ۱ 
" محمد طوسی " - مورخ فتودال - می‌نویسد! ...جلادان در 
چہار سوی دارالخلافه ( در مبان بازار دارالسلطنه ) ارواح نایاکآن 
آن‌فسقه آزنا دقه (حروفیون )واشباح آن‌کافران فاجورا , از تیغ گذراندند . 
و اجساد مطو از عناد آن یاغیان سرکش را به آتش کشاندند و سرهای آن 
ملعون ها ( حروفیون |) را از چپار گوشه* اطراف میدان ‏ آویزان 
سأخنتد . ۲۳۰ 


1 جبیب‌السیر ج ۲ص ۱۳ - - مطلع السعدین‎ ١ 
۰۳۱۵ ج ۲ - ص‎ 
۰۳۱ مجتعع الشهانی - ص‎ - ۲ 


) ۵۸ ) 


" مولاتا " ( عروف به خوشنویس ) و " قاسم انوار " را نیز 
بجرم ارتباط با " حروفیه " دستگیر و به حبس در برج قلعه* اختیار 
الدین "مسکوم کردند و دیگر اعضا* " حروفیه " را اعدام‌و اجسادشان 
را سوزاندند. (۱) 
۷ 


دستگیری و قتل پیروان و رهبران " حروفیه " موجب خاموشی, 
این جنیش‌نگردید . بلکه‌هسته های انقلابی " حروفیه " »پس از تصفیه 
و کفتارهای وسیم » همچنان به مبارزه ادامه دادتد. 


" ترتیب " می‌تویسد : دختر " فضل الله استسر آینادی 
و " پوسف تامی " در زمان " جهانشاه خان "دوباره‌علم "حروفیان " 
را در " تبریز" بلتد کردند» ولی با جمعی نزدیک به یانصد تن 
کشته و سوخته شدند. (۰)۲ 

ظالم , اندر کشتزار خویش» خواهد کاشت : ظلم 

ظلم و شر؛ در مزرعه » البته عصیان برورد (۳) 

#۷ 

جنبش "حروفیه " «بعدها ءبانیضت " شیخ‌بدرالدین‌سیماوی "ودر زمان 
صفویه ؛ در شکل نوینی - بنام " پسیخانیان ` ( نقطویان ادا 
یافت و بر عليه فشودالیسم و روبنای عقیدتی آن » به مبارزه 


پرداخت . 


۱- مجمل‌فصیحی - ص۲۶۱ [ ونیز) - مجتمع الشهانی- ص ۳۱ 
۲- دانشمندانآذربایجان - ص ۰۳۸۷ 
۲ عمادالدین‌نسیمی - ص ۰۳۵ 


( نقطویان 


استعین بنفسک الذیلاابلالاهنو 


از "خویشتن "باری‌جوی]زبراکه‌غیراززتو › 


نیرو و خدائی تیست . 
محمود پسیخانی " 
دار بارةء " پسیخانیان " اطلاعات چندانی در دست نیست م 
و این البته با " سیاست کتابسوزان " و قتل عام رهبرانو پیروان 
این نپضت ۰ قابل توجیه فی با شد . 
مستشرقین غربی » مانند : " ادوارد براون " ( انگلیسی ) 
ریتر " ( آلمانی ) در تحقیقات خود راجم به دوران تیموری و 
مفوی » از خسانیان با " اکراه " و در چند جمله ياد 
کرده آند, 
شش های " دکتر صادق کیا "(۱) اگر چه میتواند "ماءخذ" 
ارزنده ای برای مطالعه؟ " پسیخانمان " باشد» یا فاقد هر گونه 


تحلیل ناربخی - اجتماعی در پیدایش و سرکوبی این نهضت است . 


۱- پسیخانیان یا نقطویان - انتشارات ایران کوده - سال ۱۲۲۰ . 


( ۶۰ ) 
در آثار مورخین و تذکره نویسان فتودال عصر تیموری و صفوی ؛ 


هیچگونه علاقه ای به تشریح زندگی و عقاید " محمود پسیخانی 
O ۲‏ 
( بنبانگزار پسیخانبان ) دیده نمی‌شود و اين ۰ بی شک ناشی 


کینه ای است که در آن عصر از طرف یاسداران دين ودولت » متوجه 


ین متفکر بزرگ بوده است , 

از منابع و اطلاعات ناچیز موجود , چنبن بر می‌آید که " محمود 
پسیخانی " از اهالي - " پسیخا ( یکی از روستاهای بخش‌مرگزی 
های روستاشی 


رشت ) بود . روستای " پسیخان " در تاربخ شورش 
الى یازدهم هجری ) بخاطرموقعیت‌سوقالجیشی 


گیلان ( ټرن هشتم - 
خود ۰ همواره محل جنگ ها و نبردهای حکومت فگودال مرکزی و حکام 
" بیە‌پیش ( گیلان شرقی = لاهیجان و لنگرود ) و " بيه پس 


( گیلان غربی = قومن ورشت ) بود ۰ بدین نرتیب "محمود پسیخانی 
از آغاز کودکی . با استتمار و مظالم فثودال هاء آشنا هد . 

"محمود پسیخانی " ابتداء از همفکران و باران " فضل الله 
نعیمی " ( رهبر حروفیه ) بود ؛ اما پس از مدتی» از او کناره گرفته 
و خود به تاسیس سازمان و فرقه؟ جدیدی پرداخت ‏ 

تذکره نویسان ؛ علت این" انشعاب " را " خودپسندی " محمود 


پسیخانتی ذکر کرده اند و بهمین جپست او را محمود - 


مطرود " نیز گفته اند . اما - به نظر ما. جدائیو 


( ۶) 
" محمود " جستجو کرد . 
بطوریکه نوشتیم : " حروفیه " یک نهضت مترفی » مرکب از 
پیشه وران و صنعتگران خرده پای شبری بود و هدف رهبسران آن. 
اولا": نبرد با خان های تیموری بود که متابع اولیه*سنمتسی را در 
" اتحصار " خود داشتند و بدینوسیله پیشه وران و صنعتگران خرده 
پا را تحست قیمومت خود در آورده بسودند . و شانیسا" : مبارزه 
با رویننای عقیدتی آنہا ( مذهب فشودال ها ) بوده است 
ابسن نہضت اساسا" ريشه در قشرهای. پائین و پیشه وران 
خسرده بای شپنری داشت و نماینده* منانیم صاحبسان 
" حرفسه " و ضن بود» و بهمین جهېت به " حروفیه ' 
معروف گردید . 
روستسائیسان در عصر " تیمور " یکی از اسیاه- 
تسریین وفلا کت بس‌ارتصرین دوره هنای زندگی خودرا 
میسگذرانندند 
۱ " تیمور " از طریق تقسیم اراضی بین سران نظامسی خود و 
فشودال های ایرانی ( که حامیان محلی او بودند :) کوشید تا یک 
قدرت و حکومت مرکزی را سازمان دهد ؛ این شیوه* واگذاری اراضی » 
که به " سپورغال " ( بسنای هدیه ) معروف بود؛ بهره کشی های 
إ-" تقی الدین اوحدی " در مقایسه* افکار " فضل الله - 
تعیمی " (رهیر حروفید )و عفاید " محمود پسیخانسی " می‌نویسد : 


سخنان بزرگانه و کاملانه؟ ان وج بازخارفآن مطرود 
(محمود پسبخانی ) ندارد. ( عرفات عاشقين _ خی . 


) ۶۲ [ 

بیرحمانه* فقودالی و اسارت هر چه‌بیشتر روستأثبسان‌رابه‌همراه‌داشت 

شیوه* " سیورغال " اختیارات نامحدودی را به صاحبش در 
روستاها میداد . بر طبق این شیوه : فئودال ها و حکمرانان محلی فقط 
موظف بودند که برای حکومت مرکزی سرباز و نیروی نظامی تہیه و 
تا*مین نمایند . آنها در برابر این خدمت » در ولایات و روستاها ,چه 
از نظر قضائی و چه از نظر ارضی و اقتصادی, دارای اختسارات و 
حاکمیت مطلق بودند . شیوه* " سبورغال " باعث میشد تافگودال ها 
و حکمراتان محلی » برای کسب منافع بیشتره روستائیسان را تحت 
شدیدترین استتمار و بپره کشی قرار دهند , 

در اسناد و فرامینی که از دوره* حکومت " تیمور "موجوداست » 
به وضع " ۱۶ "الى " ۳۰ " فقره مالیات عوارض جدید» آشاره 
هده که گذشته از بهره* مالکانه* فکودالی » بر عهده روستائیان بود . 
حق وصول این بالیات های جدید بموجب فرمان هائی » ازحکومت 


مسرکزی سلب و ہه فشودال ها و حکمرانان محلی منتقل شمده 


بود. (۱) 


بپره کشی های بیرحمانه* فثودالي و اسارت وپریشانی‌روستائیان » 


موجب‌شورش های متعد د روستائی گردید . شورش " شیخ داودسبزواری 


:در خنراسان [ برای‌احیاء حکومست سربداران ) - شورش 


کودرز " در " سیرجان "۰ شورش خونیین روست‌ائسانٍ 


(sr) 
گرگان " (۱) و شورش " بهلول " در ننهاوند؛ و دیگرشورش‌های‎ " 
" روستائی در اوایل حکومت‎ 
بیره کشی های بیرحمانه و نصاینده* دوران واپسیسن فئودالیسم‎ 


بود . 


تیمور ۲ نشان دهنده* اوج استثسار و 


شرف الدين على بزدی ۲ در باره* این شورش ها می نویسد ؛ 
۰ در شورش " سبزوار " ۲ هزار نفر را اسیر کرده ؛زنده‌لای دیوار 
برجی نهادند و زنده بگور کردند و ازسراسیران ؛منارمعاساختند ۰ (۲) 


n 


در شورش ‏ سیرجان " و " نهاوند " نیز بسیاری‌ازروستائیان‌شورشی 


را سربریدند و " بهلول " ( رهبر شورشیان نپاوند ) را زنده‌زنده 
در آتش سوختند. (۳) 

در چنین شرایطی , " محمود پسیخانی " بسال ۸۰۰ هجری از 
" حروفیه " جدا شد و سازمان سیاسی - فرهنگی " پسیخانیان " را 
بوجود آورد . او با توجه به خاستگاه طبقاتی خود و با توجه به‌ظلم 
و ستم و استثمار ومحرومیت شدید روستائیان از خاک ( زمین)۰ با 
شعار : " خاک ( زمین ) - اصل و " نقطه " هر چیز است . 
مخنگوی روستاشیان محروم و سی زاس گردید و | ازآن پس ۰ 
پیسروان او به " نقطوي تا و يان مروف 
شدند. 


5 ا چا ص ۰۲۶۳ 
۴٣‏ ایضا - ص ۲ء۵۶ ۵۵۹. 


([ ۶۴ ) 
مورخین و تذکره نویسان » " محمود پسیخانی " را موالف ۱۷ 
کتاب و صاحب ههه۱ رساله ی اند. (۱) با ایتحال هیچگونه 
اثری از " محمود " باقی نمانده است » بنظر میرسد که در مورد او 


نیز ( مانند حلاج ) سیاست. "پاکسازی " و " کتابسوزان " را اجرا" 
نموده اند . 

اطلاعات تاچیز موجود , نشان میدهند که " محمود پسیخانی " 
متفکر و اندیشمند زرف بینی بود که در ابجاد سک آئین 
مترقسی - مبتنسی بر" انسان خدائی حلاج " -و حل 
یک سلسله از سافل قلسفی؛ عقاید میمی را ایسراز کرده 


OE 

۲ ابراهیم بن قاضی نور محمد " می نويد ! "محمودپسیخانی " 
در رساله» " میزان " عالم را قدیم میداند و به اصل‌تکامل‌موجودات 
اماره میکند . " محمود پسیخانی " در آثار خود تا*کید می‌نمایند : 
۱ )و اکنون » دین» دين "محمود "است » 
چنانکه گفته اند 

رسید نوبت رندان عاقبت " محمود " 
گذشت آنکه عرب طعنه بر عجم می‌زد۰ (۲) 


محققین تاءکید میکنند که: پیروان " محمود پ پسبخانی در 


داتشمندان آذربایجان ‏ ص ۳۱۶ ( وتیز ) وازه نسام 


گرگانی - ص ۰۱۴ 
۲ - دبستان المذاهب ‏ در عقیده* واحسدیه ‏ ض ۲۴۶ بت 


چاپ بصئی . 


ر ۶۵ ) 
نواحی مختلسف ایسران بسیار بوده و " در ریسم مسکون 
سراکنده اند . " 

در مرکز آئین " پسیخانی " انسان قرار دارد» نه نیسروهای 
موهوم و ملکوتی , این آئین از انسان نمی‌طلبد که به زانو درآید ببه 
نیایش بایسند و اطاعت وپرهیزکاری را پیشه* خود کند . بلکه مکتسب 
" پسیخانتی " عزت و استقلال انسان را توصیه میکند . 

اخلاق " پسیخانی " در برابر اخلاق مذهبی حاکم بر جامعه» 
قد علش یک ی تاپا ےر "عطاق اطا م " را میتی بر اينک ؛ 
سرنوشت انسان از طرف نیروشی خارجی ( خدا ) هدایت میشود» نفی 
می‌نماید . " محمود پسیخانی " به انسان و به نیروهای‌خلاق ونهفته* 
انسان ۰ ایمان و اعتقاد دارد و برای پی ریزی سعادت و خوشبختسی 
مرا فا کد رک " استعسن بنفسسک الس‌ذی لا اللسة 


هه ار 
, 1 


لاهتو " ( د از " خویشتن " یاری جوی) زیرا که غير 
از توء نیرو و خضدائی نیست )۰ 

به عقیده* " محمود پسیخانی "۰ " خدا" سمبول‌قدرت‌ونیروتی 
برتر و فراتر از انسان تیست ؛ بلکه در نظر او. خدا سمبل نیرو های 
" خود انسان " است که بشر میکوشد تا در .زندگی خود . به نها 
دست بیاید . 

" محمود دهداری " ( که از دشمنان سرسخت پسیخانیان بود ) 
می‌نویسد ۰,۰۰ و طایفه؟ دوم از منکران وجود " واجب ", ملاعسده* 


ور دس 


" تناسخیه " اند که خود را " نقطویه " می‌خوانند » آنها» خود را 


)۶۶ ( 

" خدا " میدانند .۰۰ و مبگویند که انسان تا خود را نشناخته »بنده 
است و چون خود را شناخت» " خدا " است ... و کلمه* ایشان 
( پسخانیان ) اينست كه: " لاال الذالركب المبين ۶ و مراد 
ایشان از " مرک ال انسان است... )١(‏ 

آیا نظریه* " خویشتن شضاسی پسیخانی , " میگ ها 
و پیوندهائی با ثمار "خودت را بشناس قراط 
دارد؟ 

" سقراط " اگر چه فلسفه را از آسمان ها به زمین کثانید ۰ اما 
فلسفه* او هرکز فلسفه ای جامعه‌گرا و خلاق نبوده است . شعار "خودت 
را بشناس " سقراط» در وایسین مرحله ؛ به توعی فرد جوشی 
( اندیوید و آلیسم ) و درون‌گراثی مطلق منتبی میشود . هندت 
" سقراط " اگر چه پرورش انسان ها است ؛ اما » موضوع این رورش 
جامعه نیست ۰ بلکه فرد است . از طرف دیگر» شناخت برای سقراط 
یک موهبت با بپره*خدائثی است که فقط نخبگان و افراد برگزیده* 
جاسه ( یعنی اشراف ) از آن بهره مند میشوند و توده* مردم ازآن 
محروم می‌باشند ۰ از اینجا خصلت ایده آلیستی آندیشه‌وتفکر "سقراط" 
بخوبی نمایان میگردد. (۲) 

در حالیکه " خویشتن شناسی محمود یسیخانی " یک پرورش و 
تگامل اجتماعی را پیش چتم دارد . او با نفی هر کونه مقوله های 


ت نفائس الارقام - ص۲۴ - نسخه خطی مجلس شورای ملی ۰ 
۲- نگاه‌کنید به : از سقراط تا ارسطو - شرف‌الدین خراسانی (شرف ) 


۶۷ [ 

طکوتی و پندار بافی های متافیزیکی ؛ شناخت را برای همه“ اتسان ها ۰ 
یسر و ممکن میداند . 

خصلت مادی و مترقی فلسفه؟ "پسیخانی " در این نظریه اش ظاهر 
میشود که او نیز ( مانند حلاج ) ذات هستی و جوهر طبیعت را ناشی از 
۴ عنصر مادی ( آب , آتش ؛ خاک‌و باد ) میداند: , او این عتشساصر 
Da‏ 

. " پسیخانی " مانند بیشتر ماده گرایان شرق به " حواس " 

ارزش و اهمیت فراوان میدهد و هر گونه کوشثی رادرتشریمو تبییسن 
هستی ( به اتکای دین و افسانه های طلکوتی ) انکار میکند . 

نکته"مهم در تفکر " محمود پسیخاتی " نظریه* م#ناخت اوست» 
شناخت برای او بیش از هر یرهم اساس ادراک حسی است. 
آخرین سرچشمه* شناخت بنظر " پسیخانی " نه. ذهن ( تصور ) 


" دهداری " تاکید میکند: 


بلکه واقمیت عینی و محسوس می‌باشد . 
۰ و از جمله* اصول " پسیخانیان " یکی آنست که موجود نیست . 


مگر موکب و محسوس. .. و ایشان ( پسیخانیان ) منکر وحدت و 


بساطت هستند ... و تصور را :کواذب ( دروغ ) میدانند۰ (۱) 
ماده گرائی " محمود پسیخانی كت آکر چه بر اساس تقسیسم 
تاپذیری اجزا* و عتاصر اولیه قرار داشت . با اینحال سرشار از فی 


عقاید ملکوتی و باورهای متاقیزیکی بود. شاید این بی توجهی به 


۱ نفائس الارقام - ص ۰-۲۵ 


) ۶۸) 


بساطت و تقسیم پذیری اجزا* اولیه . ناشی از این بوده که .اولا : 


علوم طبیعی در آن عصر هبچگونه پیشرفت و تکاملی نداشت‌وثانیا"؛ 
او» اخلاق و عقیده* " الهیون " را که به دو جوهر مستقل‌ازیگدیگر 


( جوهر جسم و جوهر روح ) قاثل بودند: شدیدا" نفی میکردوتنها 
به وجود طبیعت و انسان ( ذات مرکپ )اعتقاد داشت . 

" محمود پسیخانی " با تفکری مترتی و با تکیه بر " انسان 
خدائي حلاج " معتقد بود که هر چه هست در این‌دنبا است . انسان 
باید کیفر و پاداش اعمال‌خود را دراین دنیاء باز یابد, به عقیده* 
" پسیخانی " اگر انسان قبول کند که‌تکبه گاهی جز نیروهای خود 
ندارد : کاربرد صحیح آنا را در برخورد با طبیعت‌ومشکلات ؛ خواهد 
آموخت و بی آنکه چشم به " آسمان " ها داشته باشد ,در بر خورد 


با واقعیت های دتوار» با اندیشه و على " زمینی " روبرو خواهد 
شد. " محمود پسیخانی " با مبارزه بر عليه خرافه پرستی و نی 
مفاهیم ملکوتی و " آن جہانی "۰ زحمتکشان و روستائیان را برای 
بدست آوردن حقوق خود و ایجاد " بپشت موعود " در این‌جهان + 
تجپیز میکرد. بهمین جهت » علمای فتودال مذهبی و پشتیبانان 
حکومتی آنها » از نخستین لحظات بیداتهر " پسیخانییان " نرا 
خطرناکترین دشمن خود دیدند . 

" دکتر صادق کیا * می‌نویسد : سلمانان " پسیخانیسان " را 


" ملاخمده 


بپشست و دوزخ و آن جپسان راء انار میکردند وانسان 


خوانده ایند : زرا که خدا و رستاخیزو 


) ۶٩ ( 

را می‌پرستیدند ۰ (۱) 

آمبارزه* توده ها » بر علبه فتودال های تیموری » نفوذ عفایسد 
" انسان خداشی " ی " حروفیه " و " پسیخانیان " در میان‌مردم 
و بالاخره: سو* قصد به " شاهرخ " بوسیله " احمد لر " ( یکی از 
حروفیژن ) بپاته* مناسبی بود تا. " حروفیون " و " پسیخانمان "قتل 
عام شوند . ۱ 

پس از تعقیب و کشتار رهبران و پیروان " حروفیه "۰ صده؟ 
کتبری از " پسیخانبان " نیز دستگیر شده و بقتل رسید ند .ازچگونگی 
مرگ " مخمود پسیخانی " اطلاع دقیقی در دست تیست . - بعضۍ 
از مورخین و تذکره نوبسان » اشاره میکنند که جسد او را در خسم 
" تیزاب " گشته یافتند. (۷/ اما اگر به تاریخ سو* قصد "سلطانب 
شاهرخ " ( ۸۲۰ ه ) و سال مرگ " محمود پسیخاتی "(۸۲۱ ه ) 


۰ 


توجه کنیم » بنظر میرسد که پس از سو* قصد به " شاهرخ " وتعقیب » 
دستگیسری و نابودی پیسروان و رهښران " خروفیه "۸ " محمود 
پسیخانی " را نیز ( بعنوان رهبر پسیخانیان )۰ دستگییر ۰ 
شکنجه و مقتول ساختند و سپس جسد او را در خیم آتیسزاب " 
انداختند . 

اكشر رهبران و پیروان " سیخانی " پسازمرگ 


محم ود ۰ تحت مخفی گردیندنند و سا به هندوستان 


۱۱ ہ پسیخانیان یا نقطویان - ص‎ ١ 


۲- دبستان المذهب - درعقیده؟ واحدبه ص ۰.۲۴۷ 


( Ye) 

فرار کردند۰ (۱) و در آنجا به تجدید و تحکیم سازمان‌رکادررهیری 
خود پرداختند . 

از این تاریخ ار " پسیخانیان ۱ نقطویان. ) اثری در تاریخ 
ایران نیست و تتپا در آغاز سلطنت " شاه طهماسب صفوی: "است‌که 
بار دیگر» " پسخانیان" در عرصه* مبارزه های " آته یکی و 
اجتماعی ظاهر میشوند و تبلیغات و تعلیمات و مبارزات‌آنهاءتا بایان 
سلطنت " شاه عباس صفوی " ادامه می‌یابد . 

» 

یکی از خانقاه های بزرگ صوفیه ( در زمان تیموریان ) خانقاه 
شیوخ " صفوی " بود که پیشوا و قطب ۳ ( شيخ صفیالدین‌اردبیلی) 
همواره مورد " عتایت " و توجه سران تیموری بود بطوربکه‌بدستور 
" تیصور " تسام اردبیل و حوالی آن» وقف خانقاه "مفوی" 
گردید. (۲). 

اگر چه بگفته* " ابن‌بزار "(۳):." شیخ صفی " در اوایل » یک 
جفت کاو ( = ۶ تا ۷ هکتار ) زمین داشت ؛ اما پس از مدتی »دراثر 
" خوش خدمتی " به عمال تیموری ( در آرام و رام کردن روحی 
روستائیان و رنجبران ) او بعنوان یک زمیندار بزرگ , دارای بیش از 
۲۰ دهکده بود . 


بعد از " شيخ صغی "۰ فرزندش ( شبخ صدر الدین ) وصیست 


اب آغازفرقه*حروفیه -ریتر -نشریه* ایران زمین سال ۰۴۸ 
۲- عالمآرای صفوی - بکوشش یدالله شکری ص ۰۲۵ 
۳ صفوة الصفا - ص ۷۹ 


۷۱ ( 

پدر را در فیق اصول " طریقت " با احکام " شریعت ."۰ بکار بست و 
برای جلب حمایت روستائیان و رنجبران» به فرقه* شیعیان مپانه رو 
( امامیه ) پیوست و با انتشار این افسانه که: پشت بیسبت و یکم 
" شیج صفی " به " امام موسي کاظم * ( انام شیعیان ) میسرسد » 
اکثریت توده های زوستائیو شهری را بسوی خود» جلب کرد . 

بدین ترتیب : وقتی که " شاه اسیامیل:صفوی 7 بفکر حکومست ‏ 
و تخت سلطنت افتاد؛ زمینه برای ایجاد " پادشاهی صفویه " از 
مانا پیش اماه ( 

ضعف حکومت " آفویونلو " ها و بروز تمایلات_ تجزیه‌طلبانه‌بمین 
سران این حکومت ۰ مقاصد تجاوز کارانه* سلطان تات ترا توسعه* 
هر چه بیشتر " امپراطوری عثمانی. " و خطر حطه* او به کشورهای 
اروپائی و در نتیجه : پشتیبانی اروپای سیحی ( و در راس آن‌پاب ) 
از قدرت روز افزون شیوخ صفوی و عناصر قزلباش» و نیز دشمتی‌های 
تاریخی و دیرینه* مذهبی بین " شیعیان وی " ها؛ همه وهمه» 
ایجاد حکومت شیعه مذهب صفوی را. در مقابل دولت سنی مذهیب 
عثمانی فراهم ساخت . ۱ ۱ 

" دولت صفویه " اگر چه بخاطر شرایط تاربخی - اجتساعسی 
خاصی ( که ذکر شد )۰ با حمایت و پشتیبانی توده های‌شیمه‌مذهب 
بقدرت رسید . اما بر خلاف نپضت های ملی گذشته» بپیچ وجه 
نماینده* منافع روستاگیان و زحمتکشان نبود» زیرا پس ازمدتی ؛عناصر 


فقودال " قزلباش "۰ بر این نہضت حاکم شدند و رفته رفته‌روحانیسون و 


(YT) 

بزرگان فثودال» به آنا پیوستند , 

" شاه اسماعیل صفوی " در ترویج و رتمی کردن‌مذهب شيعه ؛ 
از هیچ کوششی فروگزار نکرد» او به علمای مذهبی و خطییان خود 
تا#‌کیدکرد : مرا به این کار واداشته اند و خدای عالم و حضرات‌ائمهء 
سصومین ؛همراه‌منند بو من از هیچیک باک ندارم » بتوفیق الله‌تعالی- 
اکر ار میت ری پزنسد , شمشیر می‌کشم و ینک کس زنده 
نمی‌گذارم ۰ (۱) 

" شاه اسماعیل " در ادامه* " عیعه سازی " خود » تتها ۲۰ 
هزار تفر را در تبریز کشت و پس از آن "... ساکنان شهر تبسریسزو 
اقلیت های مذهبی آن شهر؛ تافته*:سرخ رنگی ( که شعار اسعاعیسل 
بود) بر تن آراستند و مردم از اطراف و اکناف»سر به فرمانبرداری 
در برابرش فرود آوردند "۰ (۲) 

شعار " هنر و اندیشه در خدمت مذهب " باعث‌سقوط واتحطاط 
بیشتر علوم طبیعی و فلسفه گردید . 

حکومت " صفوی "۰ با تلفیق تشیع و تصوف ؛ از یکطسرف به 
" دکه " .های روحانیون فتودال ۲ به تعداد " کمپانی های حدیت و 
روایت " اقزود ؛ و از طرف دیگر» بازار " خانقاه "ها و صوفیان "چله 
نشین "را رونق بیشتری بخشید و باعت شد تا پيشه وران شهر ها 


و زحمتگشان روستاها» برای برخورداری از " عنایات " و حمایت های 


۱- تاریخادبیات‌ایران‌ازصفویه تا مشروطیت -ادواردبراون- ص ۰۴۲ 
۳- تاریخ‌سیاسی‌واجتماعی ایران _ ابوالقا سم‌طاهری ص ۰۱۵۳ 


(Yr) 

" مرشد کامل " ( شاه صفوی )۰ هر بک "خرقه پوش " مرشد "ی‌شوند 
3 مزافر ی اکردند بو 

استاد و آثار دوره* صفوی ؛ نشان میدهند که‌کار اصلی‌روستائبان 
و زحمتکشان در این دوره؛ دیگر عبادت ".خدا " نبوده»یلکه ثنا و 
ستایش از سلطان صفوی ( بعنوان ظل الله و خدایگان ) بوده است + 
زیرا که با تبلیغ و تلقبی علمای مذهبی , شاه در این دوره» مرکز 
برگار وجود بود . 

تبلیغ " انی‌جاعل‌فی الارض‌خلیفه " (۱) و تاعکید روحانیسون 
فثودال بر تقدس مقام و منزلت " سلطان سربردین "۰ باعث شد 
تا عقیده* " خواجه نظام الملک ” (۲) - که سلطان را مالک مطلق 
همه* زمین ها میدانست ‏ بار دیگر احیا* گردد . 

بر این اساس» مردم در دوره* صفویه؛ سلطان راء مالک تصام 
اراضی میدانستند و یادشاهان صفوی؛ با استفاده از این عقیده» بر 
وسعت املاکو اراضی خود افزودند و در این راه حتی به غصب 
املاک و مصادره* اموال مردم پرداختند و دیری نگذمت‌که "فقودالیسم 
دولتی " با تلفسق حکومت مطلقه* مذهبی ؛ بار دیگر 
" استبداد هرفی " 


کرد , 


را بر توده های شپسری و روستسائی »تحمیل 


نهضت پسیخانیان " دقیقا دراین شرایط اقتصادی اجتماعی » 


۱- سوره*یقره بت آیه ۰۳۵ 
٣‏ سیاست‌نامه - فصل پنجم ‏ ص ۴۴ 


(YF) 
آولا": در برابر تحمیق و تخدیر سنوی توده ها قد علم میکند و‎ 
. ثانیا": در مقابل حکومت مطلقه* صفوی » به مبارزه می‌ایستد‎ 
*استبداد مطلقه* مذهبی " موجب شد نا متفکران ورهبران ابن‎ 


نهضت ۰ برای جلب مردم و حرکت انقلابي زحمتگمان » و نیز = برای 


مصون ماندن از تعقیب و تهدید شریعتمداران و حامیان‌حکومتی 
بار دیگر از " لوا "ی تصوف استفاده کنند و عقاید و نظریات‌انقلامی 
و مترقی خود را . در/لفافه* کلمات و عبارات صوفیانه ؛ابرازتمایند . 
" پسیخانیان " در زمان حکومت های‌صقوی ,متشکل‌از روستائبان 
و پیشه وران خرده یای شپری بود » زرا پس از سرکوبی " نهضت 
حروفیه " و کشتار رهبران آن ؛ بسیاری از پیشه وران شهرها؛ به 
" نهضت پسیخانیان " پیوستند. این نهضت ؛ علاوه بر نیروهای 
روستائی و شہری» شاعران و روشنفکران بسیاری را بسوی خود جلب 


کرد . 
" توطته سکوت "ی‌که در باره* افکار و عقاید " پسیخانمان " 


از زمان تیموریان ".غاز شد» در زمان حگومت های صفوی نیز 


همچنان ادامه می‌یابد و مورخین و تذکره نوسان " وابسته "تصویسر 
روشنی از عقاید رهیران و متفکران این نهضت بسدست نمیدهند . 
نویسندگان معاصر ) مانند ابوالقا سم طاهری ( نیز که تحفیقاتشان 


داعیه* بررسی " تاریخ سیاسی - اجتماعی ابران » از مرگ تیمور تا 


مرگ شاه عباس " را دارند ) هیچگونه اشاره ای در باره* این نهضت 


سیاسی - اجتماعی نمی‌کنند ؛ گوثی‌که "نهضت پسبخانیان " در زمان 


Y۵ (‏ ( 
تیموریان و صفویان ظاهر نگشته و با اساسا" این نهضت »جزومقوله‌های 
سياسي - اجتماعی این دوران نبوده است !۱ 
» 

جنگ های متعدد " شاه اسماعیل " با دولت عنمانی‌وورشکستگی 
اقتصادی حاصل از شکست این جنگ ها و در نتیجه :تحمیل‌مالیات‌های 
سنگین بر توده های شهری و روستائی , باعت شد تا " تاه‌طهماسب 
صفوی " وارث یک حکومت پریشان و مبراث خوار یکاقتصاد ورشکسته 
و بیعار باشد . 

در اوایل حکومت او ( که کودکی ۱۵ ساله بود) سران قزلباش 
و خوانین و امرای " روملو " و " استاجلو " و غیره» غالبا " برا 
تصرف " تیول " ها و مقامات گوناگون با یکدیگر رقنایت و ساوره 
میکردند ۰ مردم علاقه ای به " شاه طهماسب " نداشتند وبخاطرهمین 
تنفر و از نزجار مردم بود که میگویند؛او ۱۱ سال از کاخ سلطتتی‌خارج 
نگشت و مدت »۲ سال بر اسب ننشست . 

شاه طهماسب " برای نجات از ورشکسنگی و بحران های 

اقتصادی و برای پرداخت حقوق سران سیاه و سربازان خود ؛ ابتدا* 
تصمیم گرفت که " درآمد " بعضی از ولایات را و پس از مدتی » خود 
این ۱ 


راضی و ولابات را بعنوان " تیول " به سرداران‌وسیاهیان‌خود ۰ 
واگذار نماید , آتچنانکه در زمان او قسمت عمده* کشور ؛ من غ 

4 7 
مستقیم ' اداره میشد . 


4 ۲ 9 1 
بن حکومت های ولایتی » شبیه به " اقطاعات دیوانی دوزهء 


) ۷۶ ( 


سلجوفی بودند و حاکم هر ولایت در گرفتن مالیات و وضع عوارش و 
دیگر تحملات بر روستاعیان » اخنیارات نامحدود داشت ؛ بطوریک 
" شاردن " از این حکام ولایتی ۰ بنام " شهریاران کوچک "ی نام 
بی‌برد که به دلخواه خود » با ساکنان روستاها رفتار میکردند ۰ (۱) 
ظلم و و تجاوز و تاراح این " شهریاران کوچک " در کیسلان ؛ 
بجائی رسینده بود که بقول " عبدالفتاح فومنی *:درالکای 
" بیه پس " هیچکس صاحب خان و مان و زن و فرزند نبود 
و اطفال روستسائیسان را مانند اسیران: خرید و فروش ۰ 
میکردند ۰ (۲) 

در روستاهای گیلان؛ نام " شاه طیماسب " بابی عرشکی و 
حماقت مترادف بود » چنانکه هنوز هم » وقتی که" گیلک "هامیگویند ' 


فلانی " شاه طهعانسه ۰۳ یعنی : 


" بی عرضه است "۰ "خلو احمسق 
است "۰ " چیزی سرش نمیشود "۰۰۰ (۲) 

بپره کشی های بیرحمانه* فتودالی و ظلم و ستم حکام ولایات 
و تحمیل مالیات های سنگین به روستائیان ؛باعت شورش‌های روستاثی 
فراوانی گردید ۰ این شورش ها - با تهضت و سازمان های پیشه‌وری ' 
که از ستم مشترکی رنج می‌بردند و بوسیل" " پسیخانیان " رهسری 
میشدند ۰ پیوند و هماهنگی داشت . 

۱ سیاحتنامه ج۸ د ص ۰۲۳۷ 


۲- تاریخ‌گیلان - ص ۰۴۶ 
۲ کیلان - کریم‌کشاورز - ص ۰۳۹ 


{YY ) 


در سال ٩۷۷‏ هجری» در گیلان » شورش عظیم روستائیان آغاز 
شد» اما این شورش» بوسیله* سپاهیان‌فئودال » بیرحماانه‌سرکوب‌گردید . 
در سال ٩۷۸‏ هجری ( زمان شاه طهماسب ) نیز " امیره‌دوباج " 
در " لشت نشاء "» قیام کرد و حاکم دست نشانده* آنجا را کشت 


و بسباری از روستاشیان و زحمنکشان را بدور خود جمع کرد و " نقاره 


بنام خویش زد ". او در جنگ هاتی » سپاهیان " شاه طهماسب "را 
عکست داد و " لاهیجان " و نواحی اطراف " لشت نشاء" رابتصرف 
خود در آورد. این. شورش نیز پس از ۲ سال ( در سال ۹۸۰هجری) 
بوسیله*سرداران وسیاهیان فقودال ؛سرکوب گرد ید . "رضاقلی‌خان‌هدایت " 
در باره* سرکوبی شورش روستائیان گیلان » به رهبری " امیره دوباج "۰ 
می‌تویسد : . .. و سپاهیان شاه طهماسب ۰ گل و لای نواحی‌گبلان‌ودیلم 
را . بخون گیلانیان آمیخنند. (۱) 

در همین هنگام » شورش روستائی دیگری در گیسلان به رهبری 
" شیرزاد ماکلواتی " آغاز شد که در آن »۱هزار تفنگچی وکمان دار 
شرکت داشتند ۰ شورشیان پس از توقف‌کوتاهی در " پسیخان " برای 
جنگ با سپاهیان شاه روانه؟ رشت گردیدند و در جنگ‌های متعددی » 
سربازان و سہاهیان " اه طہماسب " را بسختی شکت دادند. 


" عیدالفتاح فومنی " در باره* " شیرزاد ماکلوانی " می‌نویسد : 


او در میدان نام و تنگ و عرصه* حرب و جنگ ؛ داد مزدی‌ویپلوانی 


۱- روضه الصفا ناصری ج ۸ ص ۰۱۴۳ 


( ۲۷۸ 
داده . بعد از کارزار شیراته و کوشش مردانه » اسبر گردید و بعدازچند 
روز »بقتل رسید ۰ (۱) 
با قتل " شیرزاد ماکلوانی " حکام دست نتانده* "شاه‌طپماسب ۲ 


به‌جلب دوستیو نظر دهقانان گیلان پرداختند » اما این‌کارنیزنمی‌توانست . 


گینه؟ طبقاتی روستائیان راء از دل آنها بزداید . "عبدالفتاح "ناءکید 


میکند : اما روز بروز وحشت مفایرت و دشمنی مردمء سمت ازدیاد: 


پذبرفته و بجائی رسید که لشگریان " شاه طهعاسب "بواسطه* تحصیل 
آذوقه و علوفه» بپر محل که می‌رفتند» مردم آن محل بقتل ایشان 
مبادرت می‌نمودند ۰ و این معنی باعث توهم و اضطراروتوحش‌لشگریان 
گشته و از آمدن خود به گیلان » نادم و پریشان کردینده» به فکسر 
) مراجعت ) افتادند ... (r)‏ 

شورش های روستاعی در زمان " شاه طہماسب " -با 
قیام ها و شورش های پیشه وران و قشرهای پائین شپری. 
مما هنک 8 

در سال ٩۷۹‏ ( زمان شاه طہماسب ) شورش عظیم پیشه وران 
در تبریز آغاز شد ۰ این شورش بیز ريشه در متاسبات ظالمانه*فئودالها 
داشته که منابم اولیه" صنعت و پیشه وری را در " انحصار " خود 
گرفته بودند. 

" حسن بیک روطو " ( مورخ فئودال ) که ازنمیضت‌های‌توده‌ای 


(- تاریخ‌گیلان - ص ۰۷۴ 
۲ همان‌کتاب مب ص ۷۶ 


) ۷۹ ( 


بعنوان " اجامر " " اوباش " و " اجلاف " نام می‌برد» درباره* 
شورش پیشه ورن,تبریز,تصریح میکند که ... سادات وقضات‌واعیان 
و اشراف» چنان از بیم ايشان ( شورشیان ) سراسیمه گشتند که شرح 
آن به نوشتن و گفتن راست نیاید . (۱) 

" روطو " ضمن ذکر اسامی عده ای از رهیران این شورش (مانند 
شنجی گازر - حسن چکمه دوز - شاه علی چرنک - مبرزا بابا قلی و 
حسین سبزی فروش و۰۰۰ ) بخوبی » ریشه های مردمی و پیشه‌وری‌این 
نہضت را نشان میدهد . 

" شاه طهعاسب " پس از ۳ سال جنگ و لشگر کشی » موفق به 
سرکوبی این شورش نگردید ؛ تا آینکه سرانجام دست به دامان علمای 
مذهبی گردید و از روحانیون خواست که برای خاموش کردن شعله‌های 


شورش» فتوای جپاد» صادر نمایند . 


([ شورشیان ) را سدست آورده و به قتل آوردند و سرداران 
رنود و اوساش قسلاش بسدساش را به دار عبسرت ۰ 


آو بختند. (۲) 


نویسنده* ' تاریخ الفی " در ذکر وقايع ٩۸۲‏ هجری » ارکشنار 


۰۴۵۵ احسن‌التواریخ - ص‎ -١ 
۰۴۵۷ همان‌کتاب - ص‎ ۲ 


) ۸۰ [ 

وسیع " پسخانیان " در روستای " انجدان " و " رستاق " کاشان 
شیر میدهد. (۱) 

مورخان ففودال از شورش ها دستگیری‌ها «شکنجه‌ها و کشتارهای 
" پسیخانیان " ( در زمان شاه طهماسب ) گزارش های دیگری نیسز 
داده اند 

" محیود افوشته‌ای‌تطنزی "می‌نویسد : در زمان " شاه‌طیماسب ˆ 
در نواحی ساوه و قروین و حوالی کاشان و اصفهان و کوهیایه‌وناگین ۰ 
بعضی از این بلمدان ( پسیخانیان ) بی دين ظاهر گشته و به چد 
تمام » روی په افلال و الحاد عوام نهادند۰۰۰ و رخته در سدشرع 
اقدس کرده ۰.۰ و بعضی از روءساء و مقدم این طایفه » مثل: محمد 
قاضی بیدگلی ۰ مولاناقاسم کویالی و دیکران +حسب الحکم ۰ مو"اخذه 
و مقید ( بزنجیر ) گردیده» بعد از چند گاه» ( شاه ) بعضی را 
چم کنید وبرضی را بسه سیاست بلق و زجنسر عفیسف 
کنته۰۰۰ (۲) 

همچنین در زمان " شاه طهماسب " یکی ازرهبران آپسیخانی " 


۲ ۳ » ایوالقاسم آمتزی: ,را دستگیسر , شکنجه و کور 


کردند ۰ (۳) 
۱ پسیخانیان در ميان روستائیان ؛ پایگاه عطیمی داشنتسد » 
سس مس سس سس 
۱- تاربخ الفی - احمد دبيلى تتوی - ج۲ - نسخه*خطی . 
۲- نقاوه‌الاتار - ص ۰۵۱۵ 


) ۸۱ ( 

اشعار " میرزا على همدمی " (۱) نشان میدهد که مردم روستاهای 
کاشان ( مانند آران و فین کاشان ) جملگی " پسیخانی "بوده‌اند» 
بطوریکه روستای " فین " را " قریه العلحدین " می‌نامیدند. 

بعد از مرک " شاه طهماسب "؛ در سال ٩۴‏ 4مجری بزدوخورد 
و جنگ شدیدی بین سیاهیان " شاه محمد " ( پدر شاه عباس ) و 
کروه کثیری از " پسیخانیان " روی داد در این جنگ عده ای از 
" پسیخانیان " کثته شدند که از آن جمله " افضل دوناری " و 
" مير بیقمی " ( دو تن از متفکرین پسیخانی ) بوده اند . 

" 

بتکم اة باس 7 با يس مالكب الف واه 
" فئودالیسم دولتی " و با شکفتگی شہرهای تجارتیو ورودبازرگانان 
و بورژوازی خارجی به ایران : همراه بود . در این زمان‌نیز "تروریسم 
مذهبی " از یکطرف مقام و منزلت سلطان را:تا حند " خدا "و 
" خدایگان " بالا برد و از طرف دیگر» با حمایت‌ارگان- 
های پلیسی ؛ به شکار و سرکوبی متفکران آزاد ادیش 
خن 

اعتراضات نوده* مردم ( که بوسیله قشر آگاه و روشنفکر جامعه 
رهبری میشد ) ۰ یاعت گردید تا " شاه عباس " بتدریج قسمت‌هائی 


از املاک " غصب شده " و خالصه را بصورت " موقوفه " درآورد و 


۱ خلاصه الاتعار و زیده الافکار - تقی الدین کاشی _ 


۳ 


برای اينکه از بدبینی و نارضاگی توده های مذهبی مکاهد » اراضی 
فراوانی را نبز در اختیار روحانیون و علمای شیعه قرارداد «روحانیون 
ابتدا* اراضی بسیاری را بعنوان " متولیان اوقاف " با از طریق 
" تبول های موروئی " در اختیار گرفتند و بعدها. بسیاری از این 
اراضی به املاک تخمی و خموصی آنا تبدبل شد» بطوریکه در 
آذربایجان و اصفهان » روحانیون و رهیران مذهبی ؛ عمده تترین 
زمینداران و فتودال های این تواحی بودند . 

از روستائیان انواع و اقسام مالیات و عصوارض و " بیگاری " 
گرفته ميشد و بقول " شاردن ":در اصفهان " مالیسات آب " نیز 
شاهی » آه و ناله و گریه و فریاد میکردند... و اکر وضع محصول 
بسیار نامساعد و خطرناک ميشد ۰ زنان و کودکان خود رانیزمی‌بردند 
و اعلام میکردند که دیگر به خانه باز نخواهند گشت ۰۰۰ روستائیان 
در برایر اربابان و مسئولان املاک شاعی با تمام قوا فرباد می‌گشید ند 
و جامه می‌دریدند ,.. و گاه چنان گریه وفریاد برمی‌آوردندکه‌صدایشان 
از نیم فرسنگی بگوش میرسید ۰۰۰ (۱) 

روستاغیان حق هیچگونه شکایت و ادعائی به شاه نداشتند ودر 
موارد نادری هم که شکایت و دادخواهی روستاگیان به عرض‌میرسید ۰ 


قضیه . بنفع ارباب ها و درباریان صاحب زمین ۰ خاتمه می‌یافت . 


۱ باحتنامه ج ۸ -ص ۴ TY‏ 


) ۸۳ ) 

در اوایل سلطتت " شاه عباس " مردم یکی از قراء " نطنز"» 
از ستمکاری حکام و عمال دولت به او شکایت بردند ؛ شاه امر به 
رسیدگی داد و با آنکه حق با رعایا بود » تمام ولابت نطنز راتصرف 
و ضمییه* املاک خالمه کرد . " محمد افوشته ای نطنری " دراین‌باره 
می‌نویسد ۰۰۰۰ شاه امر کرد بکار روستائیان رسبدگی شود ... وسلوم 
شد که حق با رعایا است» در نتیجه: چون تعدی و تقلب‌ارباب عمل 
بر ضمیر خورشید نا*ثبر پادشاه.واضح و لابح گردید » پرتو آفتاب 
عاطفت و انوار خورشید سدلت ( یعنی شاه عباس ) بر ساحت‌احوال 
رعایا افتاد ! و ولایت " نطنز " را با لكل " خاصه " فرمود و قدم 
و قلم آن‌جماعت بدعاقبت ( روستاعیان ) را .از آن ولایت کوناه 
ساخت. (۱) 

" شاه عباس " در دین اسلام و مذهب‌شیعه »بسار متعصب یود 


و به خدا و پیغمیر و " دوازده امام " عشق و ارادتی‌مخصوص‌داشت. 


کنو ا ی کوک کو اا نوش 
از توجه و استفراق بدرگاه الهی » غافل نبوده» در هنگام توجه‌وعرض 
حاجات , چنان مستفرق بحر وصول درگاه احدیت میگردید که گوقی از 
بدن خلع گشته اند. (۲) 


عشق و ارادت شاه عباس به " خاندان نبوت "۰ آنچنان بود 


که برای زارت " امام رضا " پیاده از اصفهان به مشهد رفت,با 


1- نقاوه‌الاثار - ص ۴۶۱ 
۲ عالم‌آرای عباسی س ج ۲ - ص ۰۱۹۹ 


(Ar) 


اینہمه عشق به اسلام و پیروی از اصول مذهبی » " شاه عباس ٠"‏ 
ہراستی ۰ یکی از سفاکترین پادشاهان زمانش بود. (۱) 

علاقه " شاه عباس " به حقظ حکومت و تحکیم قدرت شخصی 
چنان بود که در این راه حتی از زندانی کردن پدر و کشتن‌بسربزرک 
خود ( صفی میرزا ) و کور ساختن برادران و دو پسر جوان خویش 
نیز » خود داری نکرد . 

یکی از درآمدهای ضعنی " شاه عباس " فایده ای بود که او از 
کار افراد » بی آنکه مزدی بپردازد» می‌برد؛ کارگران وزحمتکشان‌شهری 
و روستاشی ؛ برای ساختن کاروانبراها » کاخہا › باغها و سایرعمارات 
شاهی » مجبور بودند که به " بیگاری " تن دهند و با با مزد بسیار 
ناچیزی بسازند , 

یم کل واه فا هاغبا کب بسا و ت 
خی ار وکا بان اوا ازیو ناغل غات 
دقیق و سلمی بدست نداده اند. " توماس هربرت " ز انگلیسی ) 
که بسال ۱۵۳۶ هجری قمری در اصفهان بود » می‌تویسد که: عوایسد 
سالیانه* " شاه عباس " از ابریشم و مالیات و پیشکش ها به‌۹میلیون 
طلا ( دینار ؟) میرسد. (۲) در حالیکه " شاردن " این مبلغ را 
هفتصد هزار تومان ( با سی و دو میلیون فرانک ) ذکر 
میکند ۰ (۳) ` 


۱- نگاه کنید به زندگانی شاه عباس د ج ۲ -ص ۰۱۲۱ 
۲ - همان کتاب -چ ۳ - ص ۰۲۶۷ 


( 4۵ ) 

" شاه عباس " با چنین درآمد سرثاری که از استثمار و تاراج 
زحمتکشان بدست می‌آورد ۰ سازمان های لشگری و جاسوسی وسیع 
و نیرومندی بوجود آورد که میتوانست بوسیله آنها نهضت‌های‌نوده‌ای 
و روستائی را سرکوب نماید و از هر گونه " توطته " ای بر عليه 
حکومتش» با خبر گردد ‏ 

اسناد و گزارش های موجود نشان مبدهند که دامنهءعملیات این 
ماء‌موران و جاسوسان آنقدر وسیع بوده که حتی افراد یک خانواده‌هم 
بیکدیگر مشکوک بودند و از ترس یکدیگر» سخنی بر عليه حکومت 
اه این کو بان یا ورد 

" اسکندر بیک " ( منشی مخصوص شاه عباس )۰ در باره" 
جناسوسان " شاه عباس " می‌نسویسد : ۰ و منهیسان 
( جاسوسان ) گماشته اند که از کماهی حالات خبر میدهتد , چنانکه 
کسی را قدرت آن نیست که در منزل خود با متعلقان خویش حرفی 
که نتواند گفت بگوید ... و دغدفه* آنست که مبادا احدی استراق 
نع فاو | 

سباست غصب و مصادره* اموال و اراضی روستاعیان فقرواستثمار 
شدید زحمتگشان › استبداد مطلقه* فردی » تحمیل مالیات های‌سنگین 


بر توده های شهری و روستائی » تبانی "علمای عظام " و روحانیسون 


فکودال‌یا حکومت و دریار صفوی ۰ همه و همه ءجان‌زحمتکشان‌ورنجبران 


۱ عالم آرای عباسی - جلد ۳ - ص ۰۱۱۰۹ 


) ۸۶ ( 

را بر لب آورده بود و اینهمه ؛ زمینه* شورش های بزرکی را فراهم 

در چنین شرایط اقتصادی - اجتماعی نامتعادلی ۰ سازمان های 
مخفی " پسیخانیان " در شهرها و روسناها فعالیت میکردند وعموما "۰ 
" خانفاه " ها را سنگر تعلیمات و تبلیغات خود قرار داده بودند و 
و از این " خانقاه " ها عملیات و شورش های شپری و روستائی 
را رهبری می‌تمودند . 

صلح اجباری با " دولت عثماني " ( در سال ٩۹٩‏ هجری ) 
که طی آن گرجستان شرقی "و کردستان و سراسر آذربایجان و بخشی 
از لرستان به دولت عثمانی واگذار گردید : باعت شد تا "شاه‌عباس" 
میزان برخی از مالیات ها را تا ۵ برابر افزایش دهد .این سیاست 
مالیاتی جدید .سرانجام خشم انقلابی توده های زحمنکش را شعله ور 
ساخت . 

در سال ۹٩۹4‏ هجری؛ " ابوالقاسم امری " ( یکی از رهبران 
ا در رسای هام ماش مار لا 
چشم هایش را کنده بودند ) به دستیاری گروهی از مریدان و پیروان 
خویش» شورش عظیم و گسترده ای ۰ بر پا کرد . 


تقی الدین اوحدي " در این باره می‌نوید . 
" مولانا امری " و جمعی از فقراء و مجردان » متفق گشته؛ زمره‌ای 
از اصحاب ارادت نیز به ايشان پیوستند , شورش و فتنه ای عظیم از 


ایشان در " فارس " بهم رسید » چون تنور صحبت ایشان با خاص و 


) ۸۷ ( 

عام «به جهت اخذ آب و تان » گرم تافته شد» برالسنه و افوامفلایق 

افتادند » کلمات و مقالات ایشان ذکر هر محفل گفت ۰۰۰ (۱) 
دامنه* این شورش به اندازه ای بود که " شاه عباس "وحکمران 
فارس را دچار بیم و هراس ساخت » سرانجام پس از مدتی سپاهیان 
فئودال . شورش " پسیخانیان " را سرکوب کردند و "ابوالقاسمامری " 
( رهبر و مغز متفکر شورش ) را دستگیر ساختند و به‌زندان‌افکندند ." 
ماهیت سیاسی و ضد حکومتی این شورش ( از یکطرف ) و عقباید 
" آئه فیستی " و " انسان دای " ابوالقاسم امری ( ازطرف‌دیگر) 
ران دین و دولت "»حکم‌قتل "ابوالقاسم‌ابری " 
را صادر کنندو او را بجرم " الحاد " و " بی دینی " به مرگ 
محکوم نمایند... و سرانجام با صدور اہن " فتوا "۰ متفکر و مبارز 


آزاده* "پسیخانی " را در زندان» با کارد و قلمتراش» پاره پاره 


شورش عظیم " پسیخانیان " در فازس و نتا*ثیر آن در شهرها 
و ولایات دیگر. " شاه عباس " را مصمم ساخت تا هر چه زودنر؛ 
" آئین پسیخانی " را که در شہرها و روستاهای بزرگ ایران ؛پبروان 
فراوان یافته - و به یک نیروی عظیم سیاسی - فرهنگی تبدیل شده 
بود - سرکوب و نابود نماید . 


" جلال الدین محمد یزدی " ( منجم باشی شاه عباس ) در 


. عرفات عاشقین - نسخهءخطی کتابخانه ملک‎ ١ 


( ۸۸ ) 
ذکر وقایع مه هجری از حج اکبر " بکشتن رهیران "پسیخانی " 


ر 
و کشتار وحشیانه* " ملحدان " در روستای " شمس آباد "میبد «سخن 


" شاه‌عیاس " گذشته از جاسوسان و منهیان فراوانی که داشت ۰ 
خود نیز همواره در کسوتی صوفیانه» به خانقاه‌ها (که سنگر و سازمان 
مخفی پسیخانیان بود) سر میکشیده تا از کیفپت تبلیغفات و ساهیت 
تعلیمات " نقطویان " آگاه کردد. 

یکی از سازمان های مخفی " پسیخانیان "۰ خانقاهی واقع در 
شهر قزوین - پایتخت حکومت صفوی - بودکه چند تن از متفکران 
پسیخانی ( مانند خسرو نامی و کوچک فلندر و بوسفی ترکش دوز ) 
در لبابی و لفافه*صوفیگری» در آنجا فعالیت داشتند . 

از " عالم آرای عباسی " چنین بر می‌آید که " شاه عباس "در 
طا اھک درلا ویوا ها ها درو رن انی 
میگردد و در کسوت و کلام درویشان » با رهبران پسیخانی ,آغاز سخن 
و صحبت میکند. " درویش خسرو" که آدمی هوشیار بوده» ازماهیت 
و شخصیت طرف خود ( شاه عباس ) آگاه میشود و در اظهارعقیده. 
جانب حزم و احتیاط را نگهمیدارد , اما دو تن از بارانش ( بوسفی 
ترکش دوز و درویش قلتدر ) - بی‌پروا : دعوی‌ها و عقاید آنه‌یستی " 
و د خکومتی خود را "شکار ميكنند» .و بدن ترتيب: ٠٠‏ "الاد 


ن طبقه . بی اشتباه در آغینه» خاطر شاه عباس» پرتوظپوراند اخته » 


[ - تاریخ‌عباسی - نسخه‌خطی - کتابخانه‌ملی تهران . 


۸٩ (‏ ) 
دفع آن چماعت » جہت اجراء رسوم شرع انور ۰ برذمت پادشاه‌شریعت 
)1( 


" رضا قلی خان هدایت " در باره* " درویش‌خسرو (پسیخانی ) 


پرور» لازم شد . . 


می‌نویسد : "خسرو از محله ای در کوشک قزوین که پدرانش "چاه کن" 
بودند . ترک شغل پدر گرده» به لباس قلندری ملبس شده و خود را 
در سلک دراویش جلوهگر کرد . بعد از مدتپا گردش وسیاحت و معاشرت 
تا اهالی شین ندارا دت رتیت خی فا اسان 
اینکه : بعضی مردم ۰.. در انجمن او حلقه بستند و درحلفه*ارادتش 
نشستند » علمای نکته باب و عاملین احتساب» اطوار " درویش‌خسرو " 
را منافی طور درویشی دیدند و کرداراورامخالف شریعت‌فهمیدند ۰ 
قریب ه!سال کارش بالا گرفت و آتش الحادش شعله ور شد؛ جمصی 
از ترک و تاجیک و ارباب حرفه و غبرهم » درحلقه؟ ارادتش درآمدند 
و رفته رفته در مذهب الحاد » ترقی کردند , انبیا؟ را شہوت پرست 
خواندند و اولیاء را کاذب شمردند و عرفا رادروغگوی‌خواندند ۰۰۰ (۲) 
بپر حال " درویش خسرو" و دیگر یاران و پیروانش رابه دستور 
" شاه عباس " دستگیر کردند و به وضعی فجیع بقتل رسانيدند وبه 
قولی : "نان را از جهاز شتر به حلق آویخته و در تمام شهر فزوین 


(+) 


کردانیدند. 


۱ - عالم آرای عباسی - ص ۰۴۷۲ 

۲ - روضه الصفای تاصری - جلد ۸ ص ۲۷۴ ( ونیز ) نقاوه 
الاتار ص ۰۵۱۵ 

۳ - عالم آرای عباسی - ص ۰۴۷۲ 


) ٩۰ ( 

در همین هنگام ( ۱۵۲ هجری ) شورش و قیام گسترده ای به 
رهبری " طالش کولی " و " کیا جلال الدین" و " ابو معید چیک" 
در گیلان آغاز شد؛ در این شورش» روستائیان ؛داروفه و حاکم دست 
نشانده* " لشت نشاء " و " رانکوه " را بیرون راندند و تمام راهها 
را محاصره و سدود کردند , املاک و اراضی یادشاه را تصرف و بیسن 
روستائیان نقسیم نمودند . " شاه عباس " که از وسعت‌وگسترش شورش 
گیللان › بیمناک شده بود . سپاه فراوانی مجپز به سلاح های آتشین » 
برای سرکوبی و دستگیری " طالش کولی " روانه؟ جنگل‌های‌گیلان‌کرد : 
اما پس از ماهها تفتیش و تعقیب » اثری از رهبران شورش گیلان‌بدست 
نباوردند :و چون هر روز بر دامنه* شورش های روستاتی گبلان افزوده 
ميشد . شاه عباس به " شیخ احمد آفای مير غضب " فرمان قتل عام 

گیلانیان را صادر کرد . 


" عیدالفتاح فومنی " ( مورخ فگودال ) که از رهبران نهضصت 
گیلان بعنوان " اجامر " و " اوباش " و نمک به حرام "نام می‌برد 
می‌نوید : ن مظهر قدرت الهى ( شيخ شيخ احمد مير غضب ) که در 
بی حمی و سفاکی دلیر و مشہور بود؛ در : : طاللستسان» خرگنام » 
دیلمان » کلیجان و سمام , شمشبرخون آشام از نیام کشیده و فتل به 


افراط نموده ؛ برانات و ذکور اکتفا نفرموده. ۰ .و به شتامت حرام‌نمگان 


گیلان ( بعنی شورشیان ) ۰ خلقی کثیر از صفیر و کبیر ولامت مذکوره. 


بدرحات شهادت رسیدند و تمامی اموال و اسباب ایشان بتاراج اسن 


حادثه* عجییه رفت ۰.۰ و سر انجام " طالش کولی " و چندنفردیگر 


) 
از اقربا و افوام او ,دستگیر و اسیر شدند و يا سرهای کشنگان » در 
رن خر تاه بای رتاه و عبت ات عا اي نش 
کولی " و اقوام او در میدان قزوین بقتل رسبدند . (۱) " محمود 
افوشته ای " ( مورخ دیگر فتودال ) نیز درباره؟ سرکوبی شورش‌گیلان ؛ 
می‌تویسد ۰:۰ و کار سفاکی ا در آن بولایت به انجا برسانیداند که 
زنان از ترس " شیخ احمد میر غضب " بچه افکندند و بعضی زنان‌را 
که این حالت واقم نشد » شکم ایشان را شکافتند و بچه ها را بسدر 

آوردند و بر سر نیزه کردند ۰ (۲) 

بسدنبال دستگیری و قتل " خسرو قزوینی " و پیروان او حکمی 
راهان و اصفهان فرستادند تا " پسخانیان "۲ن نواحی را 
تعقیب و دستگیر نمایند. پس از تعقیب و تجسس های فراوان ۰ در 
انبم چنڈ تن از ۲ پسیانیان" دست پافتده که در مان انا 


یکی از رهبران و متفکران برجسنه* پسیخانی نیز وجود داشت » او 


میر آحمد کاشی " بود. 

مير احمد کاهی " متفکری آزاده ۳ انقلابی بود . عقاید فلسفی 
او بر اساس قوانین عینی و طبیعی قرار داشت . او با نفي هر گونه 
تبروی خارجی و ملکوتی در جریان تحول و تکامل طبیعت و انسان ؛ 
پیروان خود را به ایجاد " بپشت موعود " در اين جهان تجهیز 
میکرد . 


۱ - تاریخ گیلان - ص ۱۳۰ - ۰۱۳۷ 
۲ - نقاوه الاثار - ص ۰.۵۴۵ 


) ٩۲ [( 


" احید کاشی " با اعتقاد به " قدیم بودن عالم " بسر روی 
انسانه های خدایان در زمینه» " خلقت جبان " خط بطلان کشید . 
کبک یی ا کی تسد 

" در میان کتان های " میر احمد کاھی " ظاهر شد که آن 
طایفه به مذهب فا عالم را قدیم میشمرده اند و اصلا" اعتقاد 
به حشر اجساد و قیامت ندارند و مکافات حسن و قبح اعمال را در 
عافیت و مذلت این دنیا قرار داده و بهشت و دوزخ را همین دتا 


" احمد کاشی " از قهرمانان برجسته ای است که در راه آزادی 
انسان » از اسارت خرافه پرستی و تاریک اندیشی ۰ مبارزه نمود وپرچم 
ماده گراتی و " انسان خداثی " را پر افراشته نگهداشت . شجاعبت 
و پایداری. او هنگام مرگ - به همه“ انسان ها آموخت که نباید از مرگ 
ترسید . این شجاعت وپابداری ؛دقیقا " از تفکر مادی و مترفی او سرچشصه 
میگیرد ؛زیرا ,کسی‌که به استقلال روح از جسم معتقد نیست و مرگ را ( مانند 
زندکی ) ضرورت یگانه* طبیعت میداند و زندگی در آن‌جهان‌راافسانه‌ای 
میمارد که از ترس و تردید ناشی میگزدد » هرگز از مرگ هرأسی‌نخواهد 
داشت . 

وقتی " احمد کاشی " را نزد " شاه عباس " بردند :شاه بکشتن 


تهپدیدش کرد تا مگر در آن‌پیرانه سر » تویه کند » اما " احمد کاشی ' 
به شاه عباس رجواب داد : 


۱ _ عالم آرای عباسی ص ۰۴۳۷۶ 


) ٩۳ ( 

مارا از کشتن باکی نبست ۰۰۰ (۱) 

گزارش دیگری که از چگونگی قتل " احمد کاشی " در 
داس کان ھک قا هقباس ۳ تھ با اید کا ۶ 
سخن گفت و از او خواست تا اظهار توبه و پشیمانی نماید... اما 
وقتی که " احمد کاشی " از توبه و پشیمانی خودداری نمود ودرابراز 
عقاید " آته‌ئیستی " و " انسان خداتی " خود . پافشاری کرد ۰" شاه 
غاس "مشیر برکشید و به جانب او دویدا و گفت. :۰ من .این يد 
د ین را به‌سزابرسانم وجد خود (محمد مصطفی ) راازننگ‌فرزندی این د شمن خدا 
برهانم . . ,آنگاهبیک‌ضربت شمشیر »کار آن‌ناتمام (احمد کاشی |راتعامرسانید . 
۰ پس بفرمود تا پیروان وی راء یکان بکان بحصورآوردندواز ایشان 
سخنان می‌پرسیدند ۰۰۰ و آنگاه به جلادان امر می‌فرمود تا بدن آن 
ملحدان ( پسیخانیان ) را از بار شمشیر آبدار» سبکسارسارند ۰ (۲) 

" اسکتدر بیک منشی " نیز در چگونگی فتل " احمد کاشی ' 
کی کد دعا صفت راد پاک اعفا و ا هیا سوق 
" نصر آباد " کاتان " احمد کاشی " را بدست مبارک خود» شمشبر 
زد و دوباره* عدل( ۲ ) کردند. (۳) 

بطوریکه نوشتیم ۰ " پسیخانیان " دارای یک سازمان‌منظم ومخفی 
بودند » مورخین تا*کید میکنند که پس ازدستگیری "احمد کاشی "خطوط 

۱ - تاریخ اجتماعی کاتان ب حسن نراقی - ص ۱۲۱- ۱۲۰ 
( ونيز ) نقاوه الاثار - ص ۵۲۵ 


۲ - تذکره" میخانه - ملاعبدالنبی فخر الزمانی - ص ۰۶۱۶ 
۲ - عالم آرای عباسی ‏ ص ۰۴۷۶ 


(۹F) 

بیعت ( پیمان نامه يا مرامتامه“ ) پیروان او را پچنگ آوردندوبوسیله" 
آن» عده ای از " پسیخانیان " را شناسائی و دستگیر ساختند که په 

دست شخص " شاه عباس " یا دژخیمان اوء بقتل‌رسیدند ۰ (۱) 
جسعی دیگر از " پسیخانیان " را در " اصطیناتتات " فارس 
دستگیر کردند و پدستور " حضرت ارف " ( یعنی شاه‌عباس )کشتند 
و " سلیمان ساوجی " را نیز که در علم پزشکي وطبابت شهرت‌دافت ' 
مدتي محبوس ساختند تا سرانجام: " شاه عباس " از رسوخ اعتقاد و 
شریعت پروری » قتل اورا بتر دانست وبه‌یاران (پسیخانیان ) ملحقکردانید (۲) 
در سال ۱۵۱۵ هجری قمری نیز؛ وقتی که " تاه عباس "پیاده 
برای زیارت مرقد امام رضا؛ به مشهد میرفت » به گفتگو با دو تن که 
گرایش های " پسیخانی " داشتند» پرداخت . " شاه عباس " بهیکی 
ارتنها ( بنام تراب یا ترابی ) گفت : از پیادگی رنجورم ۰۰۰ "تراب" 
( پسخانی ) پاسخ داد: این دنائت طبع تست ؛ زیرا» این امامی 
که برای او راه می پیماعی » اگر بحق پیوسته است » چرا در سنگلاخ‌های 
مشہد؛ او را می‌جوئی ؟ و اگر بحق نپیوسته است از او چه‌توفع داری؟! 


آمام‌زندمرا دریاب ! , ,. شاه‌عباس" پرسید : امام زنده کجاست ؟ : "تراب 


(پسیخانی )گفت :من ! ۰۰۰ "شاه عباس " جواب داد که ترابه "بندوق " 
( تفنگ) می‌زنم » اگر تفنگ بر تو اثر نکند » بتو ایمان می‌آورم . 


تراب " در جواب گفت: اما رضای شما. به دانسه* انگوری مرده 


| عرفات عاشق ن دسخه‌خطی- (ونیز) روضه‌الصفای‌ناصری ص۲۷۴ ۰ 


۲ - عالم آرای عباسی - ص ۰۳۷۶ 


( ۹۵ ) 
است ؛ من از گلوله* تفنگ چگونه زنده میمانم ؟. . .ولی‌سرانجام "تراب " 
( پسیخانی ) درکاروانسرای " قوشه " بضرب کلوله* " شاه عباس " 
بقتل رسید و " کمال " ( دوست تراب ) نیز به خاطر ابراز عقاید 
" پسیخانی " و اظهار هم کیشی با " تراب "۰ نبرباران شد : (۱) 
ناگفته نماند که در کنار شیوه های وحشتناک قشل و شکنجه: 
" شاه عباس " یک دسته جلاد مخصوص نیز داشت که به آن "یکین * 
 (‏ آدم خوار ) میگفنند .وظیفه*این‌دسته‌از " جلادان مخصوص" این 
بود که مبارزان بسیخاتی و متفکران " آنه‌ئیست " را بفرمان شاه » 
زنده زنده می‌خوردند ۰ (۲) رئیس این دسته از "جلادانآدم‌خوار " 
شخصی بنام " ملک علی سلطان جارچی باشی "۰ بود که ما*مور 
دستگیری ؛ شکنجه و قتل " خسرو فزوینی " بود . 
از ویزگی های " نیضت پسیخانیان "۰ شرکت و فعالیت‌بسیاری 
از شاعران و نویسندگان مترقی در این نیضت بود . این شاعران و 
روشتفگران ؛بعنوان " مبارزان فرهنگی "۰ عفاید مترقی و " انسان 
خدائی " پسیخانیان را ؛تبلیغ و ترویج میکردند . اشعار و آثار ایسن 
متفکران ۰ در عصری که خرافات مذهبی بهترین وسبله* انقیاداخلاقی 
زحمتگثان و رنجبران بود » ضربه* خرد کننده‌ای به نهادهای سیاسی - 
بدهی باک راز ماخ 


متاسفانه اشعار و آثار کاملی که نمایانگراتدیشه های مترقی این 


۱ - دبستان المداهب - تعلیم هشتم ( ونيز ) تاریخ‌عباسی - 
خلال الذین. محمد بزدی بے نسقه قطی- 


۲ - روضه الصفویه - ص ۰۳۱۲ 


) ٩۶ ( 

شاعران و نویسندگان باشد» در دست نیست و این » البته‌با " سیاست 
کتابسوزان " و " پاکسازی فکری " که در آن عصر رواج داشت ۰ قابل 
توجیه می‌باشد . تذکره نویسان " وابسته "۰ آنجا که ناگزبرند از ایسن 
متفکران وشاعران باد کنند » فقط به ذکر اتعار "مستحسن " و "منتخب " 
آنها؛ بسنده کرده اند. 

" صادقی کتابدار " ضمن تاءکید بر نسوغ نسویسندگی و قصه 
خوانی " نثری گیلانی " می‌نویسد که: " نثری گیلانی " بسیار بد 
عقیده بود و سخنان ملحدانه میگفت و بر اثر شثامت و بد اعتقادی 
خود » بدست پر " سلطان شرف الدین " بقتل رسید ۰ (۱) 

بسیاری از شاعران و اندیشمندان " پسیخانی "۰ به‌خاطرتعقیب 
و شکنجه* یاسداران دین و دولت» به هندوستان ونواحی دیگرگریختند . 
یکی از تذکره نویسان می‌نویسد :۰.۰ چون " شاه عباس ماضی‌صفوی " 
اکثر این شرذمه ضاله را بقتل آورد؛ در شیر بهر که گمان‌این‌اعتقاد 
بود» به خاک هلاکت افکند .۰۰ بیشترین جلای وطن گزینده و به 
اطراف و جوانب منتشر شدتد و عده ای از آنهاء در اختفا واستتار 
کوشیدند ۰ (۲) 

از جمله متفکران و روشنفکران " پسیخانی " که ازایران گریختند ؛ 
میتوان از شاعران و نویسندگان زیر تام برد 

محمد شریف وقوعی نیشابوری - على اکبر تشبیهی - محمد 


1 - مجمع الخواص - ص ۰۲۹۴ 
۲ ما ترالامراء - نواب صمصام الدوله* شاه‌نوازخان ص ۰۲۹۰ 


(yv) 
صوفی آملی - حکیم عبادالله کاتانی - عبدالغنی مزدی و میرشریف‎ 
. آملی‎ 
مولف " ماثرالامرا* " می‌نوپسد ۰..."میرشریف آملی " شردی‎ 
آندیشمند و آزاده بود که دارای تفکری " علمی "بوده و انسانرا خدا‎ 


میدانست ۰ (۱) 
" عبدالقادر بداوانی " در باره* "علي اکبر تشبیهی " یادآور 
میشود : "تشبیهی " دو سه مرتبه به هندوستان آمده و رفته ؛ودراین 
ایام بازآمده و دعوت به الحاد مینماید و مردم را به‌کیش "پسیخانی " 
فی کوان بداو “نی ناءکید میکند :۰.۰ در رساله‌ای که "تشبییهی " 
به او داده است » "محمود پسیخانی" را خدا دانسته . در این رساله» 
بجای. “شع الل ارخ ارخ غو اسن ن الى 
لاالله الاهو (= از" خویشتن " باری جوی! زیرا که غبر از تو؛نسرو 
و خدائی نیست) (۲) 

اشعار " نشییهی "۰ نماینده*خشم. و نفرتی است که مردمزمانش, 
تیت بے اه هافن" داش 

اگر بناج و علم » پادشاه مي‌نازد 

بگو چه فرق ميان تو و ميان خروس 

وگر :یه دبدیه» پرباد میکدد خود را 


چه بانگ تتبک طفلان؛ چه غردیش کوس (طبل بزرگ) . 


۰۲۸۸۵ ماترالاموا* - چ سوم - ص‎ - ١ 
۲۵۴ منتخب التواریخ اج ۲ ص و‎ - ۲ 


) ۹۸ ( 

وگر ؛به سکه بود مفتخر» چه فایده‌تیز 

از آنکه نام کسی را کنند نقش فلوس ( سکه بی ارزش ) 

* تشبیهی " انساني آگاه و شاعری آزاده بود او با اعتقاد 
یه " انسان خداتی " تاءکید میکرد که انسان» خود » خدای خویش 
است و سجود و پرستش خدایان افسانه ای را انکارمی‌نمود : 

بحر کرمم » منت جود که برم؟ 

محو عدمم » نام وجود که برم ؟ 

گویند : سجود پیش " حق " بايد کرد 

چون من همه " حق " شدم ۰ سجود که برم؟ 

# 
سرکوبی‌وپایان‌نهضت "پسیخانیان " ۰ بمنزله؟ پابان اند یشه‌های " علمی 
و "انسان‌خداتی "نبوده » بلکه » خاموشی این ستاره‌های! نقلاب واند پشه »خود ۰ 
طلیعه* خورشید روشنی بوده است . با اعتقاد به ابن اصل "دبالکتیکی " 
است که " تشبیهی " مرگ را آبستن تولد دیگری میداند و به‌حرکت 
تکاملی تاریخ» عمیقا " ایمان دارد: 
مارا چو آفتاب » مساوی است مرگ و زیست 


گرشام مرده ایم ۰ سحر زنده گشته ایم ۰۰ 


از سعدی نا جامی - ادوارد براون - ترجمه و تحشیه* علسی اصفر 
حکمت ابن سینا . 

از سقراط تا ارسطو - شرف الدین خراسانی ( شرف  )‏ دانشگاه 
هل اپزاتن د 

انجیل یوحنا - باب اول. 


ب 
بررسی های تاریخی ( مجله ) - سال چہارم ‏ مقاله* دکتر 
محمد جواد مشکور . 
بستان السیاحه -حاج زین العایدین شیروانی - طهران ۱۳۱۵ . 


پرتو اسلام - احمد امین - عباس خلیلی - انتشارات علمی . 
پسیخانیان با نقطویان - دکتر صادق کیا ‏ ایران کوده. 


تاريخ الجایتو - ابوالقاسم عبدالله ين محمد القاماني - به 
اهتمام میپن همبلی - بنگاه ترجمه و نشر کتاپ. 

تاریخ اجتماعی کاشان - حسن نرافی - دانشگاه ی 

تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا مشروطیت - ادوارد براون - 


) ۱۰۰ ( 


رشید یاسمی نت ابن سینا , 

تاریخ الفی - احعد دییلی تنوی - نسخه*خطی 

تاریخ ایران- پیکولوسکایا و پطروشفسکیو . ۰۰ - کریم کشاورز - 
موکسبه مظالعات و تحقیقات علوم اجتماعی . 

تاریخ جدید. یزد ت احمد ین حسین .بن کاتب س.بگوشش ابرج 
افشار - فرهنگ ایران زمین : 

تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران » از مرگ تیمور تنا مرگ شاه 
عباسن :پالقاس ظاهوی*ت نی 

تاریخ گیلان و دیلستان - سید ظهیر الدین مرعشی - تصحیح 
و تحشیه* منوچهر ستوده - بنیاد فرهنگ . 

تاریخ گیلان - عبذالفتافومنی- تصحیح عطااله‌تد ین فروغی ۰ 

تاریخ مبازرگ غازانی رشدید الدین: فضل‌الله - بسعی‌واهتمام 
کارل يان - چاپ انگلستان.. 

تاریخ مختصر ابران - پاول هرن - رضا زاده* هفق - بنگاه 
ترجمه و تشر کتاب . 

تاریخ غول - عباس اقبال آشتیانی - امیر کبیر : 

تاريخ وصاف - وصاف الحضره - این سینا. 

تحریر تاریخ وصاف -.عبالمحمد آیتی بنیاد فرهنگ . 

ترکستان نامه - بارتولد - کریم کشاورز ‏ بنیاد :فرهنگ . 

ترات تیموری - ابوطالب حسن تربتی - انتشارات اسدی. 

تذکره* میخانه .ملا عبدالمنبی. فخرالمزمانی قزوینی - باهتمام 


احمد گلچین سانی - اقبال. 


ج 
جامع التواريخ ‏ رشید الدين فضل الله بكوشش بهمن 
گریمی اقبال . 
جپانگشا - عطاطسک جوینی - تصحییح محمد قزوینی - 
اسماعیلیان . 


حبیب السیر - خواند میر - با مقدمه* جلال همائی - شیام. 


ج 
خلاصه الاشعار و زیده الافکارب تقی‌الدین. کاشی ‏ نتسج خطبی 


مجلس شورای ملی.. 


د 
دانشمندان "آرویایجان ت محمد على تربیت - چاپ‌مجلس. 
دبستان ‏ المت‌اهب ۳ ملامحسن افانی چاپ بحبئی , 
دیوان خواجوی کرمانی - بتصحیح احمد سپیلی خوانساری ب 
کتابفروشی بارانی. و محمودی. 
دیوان فارسی فضالله نعبعی و عمادالدین نسیمی بت به اهتما م 
پروفسور رستم على اف - دتیا . 


ذ 
ذیل جامع التواریخ -- حافظ ابرو - حواشی و تعلیقات خان- 
بابا بیانی - انجمن آثار ملی . 


۳ 
رسایل شاه نعمت الله ولی - بکوشتی‌جواد نوربخش.- خانقاه 
نعمت الهی ۱ 
روضه الصفا ‏ میر خواند سیپپروز . 
روضه الصفاءناصری -رضا قلی .خان.هدایت سییروز . 
..روضه. لصفویه سمیپرزا بیگ بن‌حسین‌حسینی جنابذی ‏ نسخه*خطی 


3 
زندکانی شاه‌عباس اول (سه جلد e ERS LE ET‏ 


)۱۰۲ ( 


زندگانی شگفت انگیز تیمور - ابن عریشاه - محمدعلی نجاتی- 


بنگاه ترجمه و نشر کثاب , 


س 
سفرنامه - کلاویخو - مسعود رجب نیا بنگاه‌ترجمه‌ونشرکتاب . 
سیاحت‌نامه - شاردن محمدعبامی - امیرگبیر . 
سیاست نامه خواجه‌نظام الطکب - بتصحیح‌جعقرشعا رمجیبی ۰ 


ص 
صفوت الصفا - ابن بزار - چاپ سنگی - کلکته . 


ع 
عالم آرای صفوی - مولف ناشناس - یکوشش یدالله شکری ب 
بنیاد فرهنگ . 
عالم‌آرای عباسی - اسکندر بیگ منشی - بکوشش ایرج افشار- 
امن ایو 


عرفات عاشقین - نقی الدین اوحدی تب نسخ‌خطی کتابخانه ملک . 
عماأدالدین نسیمی حمید آراسلی چاپ باکو. 


ف 
الفرق بن الفرق ۳ منصور عبدالقاهربغدادی ب باهتمام محمد 
جواد متکور - کتابفروشی حقیقت , 
فرهنگ ايان زمین مقااهء هلموت ریتر ترجمتهء حشمت 


مو ۶ید سال ۰۴۸ 


ک 
کشاورزی و مناسبات ارضی در اپران عہد مفول - پطرونفسکی 3 
کریم کشاورز تب دانشگاه تهران . 


) ۱۰۳ ( 


گ 
گیلان - کریم کشاورز س ابن سینا . 


م 

مآثر الامراء - نواب صمصام" الدوله شاه نوار خا 
میرزاشرف عملی - چاپ کلکته . ۱ 

مجتمع التهانی و محضر الامانی - محمد طوسی - نسخه‌خطی 
کتابخانه ملک. 

مجیع المخواص - صادقی کتابدار - عبدالرسول خیامیور - 
چاپ نبریز , 

نجل وی باس ی لال لفق بشید كخ جرا 
تصحیح محمود فرخ - باستان ( مشهد ) . 

مطلع السعدین و مجمع البحرین - كمال السدین عبدالرزاق- 
سیمرقندی - بتصحیح‌محمد شفبع ‏ چاپ لاهور . 

مقدمه - ابن خلدون - محمد پروین گنابادی م بنگاه ترجمه و 


ن - بتصحیسح 


نشر کتاب. 

مکاتبات رشیدی ‏ رشیدالدین فضل الله به اهتصام محمد- 
شفیع - چاپ لاهور- 

منتخب التواریخ - عبدالقادر بداوءنی - چاپ کلکته . 


ن 
نغاکس الارقام - محمود دهسداری ب نسخه* خطی مجلس 
شورای ملی . 
نفاکس الفنسون فى عرایس العيون ‏ شمس الدین محمد 
آملسی ‏ اسلامیه. 


تفحات الانس - عبدالرحین جامی _ چاپ کلکته . 
نقاوه الاثار فی ذکر الاخیار ‏ محمود افوشته ای نطنزی - بسه 


) ۱۰۴ ( 


اهتمام دگتر محمد احسان اشراقی - پنگاه ترجمه و نشر کتاب - 
نهضت سربداران خراسان - پطروشفسکی - کریم کشاورز -پیام ۰ 


3 
واژه نامه*‌گرگانی ‏ دکتر صادق کیا دانشگاه تهران . 


هھ 


هفت اقلیم - احمد امین رازی - انتشارات علمی . 


